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«فهرست مطالب» 


۱ میدن مه ۰۱۰ وت eee‏ و ور اد وا a ee‏ مور وج و از ee‏ و و See USES EE SOS FO ee Oe‏ ۵5۲۵۱5 و و ree‏ و OPO‏ ۱ 


فصل اوّل: شناخت نقطه یا اسرار MB‏ .س--ستسسسسسسسسسسسسسسسسسسی ٩‏ 
فصل دم معر فت خر وف 5 اقلاک 5 طبایعشان ۰ اه اه تا وا هو ور و و هی و و وا عم و sevessenseeedie \Gsanrecsnsessreserresgeenity sl‏ | و و VV... oa‏ 


قصل سوم: جفر جامع س.ت. دالاس مسا سس [ ۳: 
Slt BI 98K 12]‏ ای سسکا کاواس ی سس لو سس ی ۷ 


۲- رساله فی علم جفر و PU pw‏ ۱01[ وووس رو وس ویب ۱۲ 
۳- ۲۵ بیان دانستن آهواآری سس یواست پوس سس ۱۳ 
۶- دانستن قواعد و مصطلحات Or plo‏ ...4 
۵- تخت چهار هر هه .تسس همست 14 


قصل چهارم: جداول phe‏ جامع سستن..-. یه سس ne‏ 


یا لطیف و یا علیم و یا خبیر یا من لایحتاج الی البیان و التفسیر حاجاتنا کثیر و انت اعلم بنا یا بصیر یا 

دلیل المتحیرین و یا SLE‏ المستغیلین اغثنا الیک ما ربی و منک طلبی و عجل فرجی بحق محمد العربی (ص). 
یک قصبه بیش نیست غم عشق و این عجب . کر هر کسی که می‌شنوی Sab‏ است 

خداوندا در این تاریکی که وجود خیلی از بندگانت رو بسوی صعود است. تنها پناه ریسمان نجات توست چجون 
تولد دوباره در کار نیست و هستی در هستی در حال روند می باشد. 

به Ge‏ دوازده چراغ هدایتت ابواب آسمان ملکوت را LEK‏ کوله بارمان را به حقیقت توش راهمان گردان و از 
درند گان راه ما را در پناه باش» و بر ما پیاموز تا بخوانيی و راه بنما تا بدانیم و تشنگی مان را بحق صاحب ولایت PS‏ 
برطرف di‏ و بر راه رستگاران راهنما بنما تا از تو به توء به شویم. یا تواب رحیم. 

علم لیمیا: علمی است که gl‏ دانسته شود کیفیت امتزاج قوای فاعله عالیه به مفعوله سافله تا فصل غریب از آن 
حادث گردد. 

لیمیا ole‏ حروف تعریف گردیده است؛ در آغاز نقطه بود و نقطه در عالم نگارش عبارت (نماینده و تعیر) است از 
سر هویّت غیبی مطلق و آن هیئتی جمعی واحدی است که بر مراتب مخارج حروف نگارش و درجات شکل های آنها 
و صورت al fr‏ حروف احاطه داشته و همگان را فراگیر cory‏ و داخل در خصوصیّات آنها و پوشیده به صور و 


اعبان ol‏ حروف می باشد. و نسبت صورت Ol‏ نقطه به درجات و مراتب حروف و کلمات» نسبت تعین یافته- ay‏ 


تبوت نمی UL‏ همچنانکه طهور CA‏ بافته جز به واسطه تعیین» تحقیق نمی يابد. 


در علم لیمیا معرفت و شناخت مراتب حروف و حرکات از عالم و آنچه از اسماء خسنا که دارد و CHES‏ کلمات . 


و معرفت علم و عالم و معلوم و اگر بخواهيم در یک کلمه تعریف نمائیم؛ ple‏ لیمیا در حقیقت کاربرد علسم جفر 
می باشد. 

تلاش این حفیر اين بوده است که این علوم را بازنویسی نمایم و سعی و کوشش نمودم که بیشتر امانت دار مطلب 
گوینده باشم و تمام تلاشم ساده نگاری و فهم این علوم برای اهلش باشد تا شاید oly‏ گشایی برای جوینده اش بشود. 

برای تعریف این علم (لیمیا) تصمیم گرفتم که از تعریف علم جفر جامع آغاز کنم و این کتاب را در تعریف علم 
جفر جامع به نگارش در آورم و به خوانندگان عزیز مژده می دهم که کتابهای جفر کبیر و جفر خافیه و کاربرد جفر و 
لیمیا و برای عزیزان فرهنگ لغت جفر که با مراجعه به Ol‏ بتوانند رساله ها و کتابهای دیگر جفر را استفاده نمایند در 
دست تحریر و ویرایش دارم که انشاالله بزودی در اختیار خوانند OW‏ عزیز فرار خواهم داد. امیدوارم که دوست‌داران 


این علوم از Ol‏ استفاده برده و بنده حقیر را نیز از دعای pe‏ بی نصیب نگردانند. 


چیست این سقف بلند ساده بسیار نفش زین معما هیچ عاقل در جهان ۲ گاه نیست 
وسلام. ارسلان کشوری IS‏ 


Isle ۶۸/1‏ ما ۳۷ شب 


۲ مهچری فمری 


سپس 


ر نقط 


ae‏ سید 


حروف تهجّی در هر یک ار دواثر معروفه: از ابجد و غیره عبارت است از نقاط چندی که به هم متصّل شده اند و 
Ol ote‏ نقاط a‏ قاعده رسم الخط دانسته می شود. 

مثلاً الف با هر قلمی از ریز و درشت و نسخ و نستعلیق مساوی سه نقطه با قلم مزبور است» صورت آن چنین 
است thy‏ و Gy > WS‏ دیگر Hs‏ «با» چند صورت دارده سه نقطه می شود و پنج نقطه می شود و هفت و نه هم 
می شود بر حسب تناسب قلم نگارنده و کذلک ple‏ حروف از اوّل هر دایره تا آخر حرف آن cepts‏ در واقع هر یک 
از حروف جسد مرکب و موف از ماه و صورتی است که در آنها از ذات مایعی مثل مرکب و يا رنگ و یا زعفران 
ماده اخد شده است و در صورت نقطه های چندی در لوح صفحه وضع و ثبت شده است. 

پوشیده نماند که نقطه در صنعت خط نویسی و کتابت مابه و tale‏ حروف تهجی و حروف مقطوعه است و مایه و 
مادّه عبارت از آن چیزی است که در بدایت و نهایت و تمام حالات شیء همراه بوده و وجود داشته Ath‏ و در تمام 
اطوار ان شیء سیّار ASL‏ چنانچه در علم صرف و اشتقاق مصدر مایه و مادة جاریه در صورت های صیغه GLA‏ 
oye‏ مختلفه صرفیّه است. در هر بابی از col gl‏ مثل ماه ضرب که Sale‏ جاریه در صورت صیفه های باب خودش 
است» جه آنکه ضاد و ely‏ و باء ماده ای است > OL‏ در صیغه های متعداده دارد و به صورت‌های متفاوت در می‌اید 
برای استفاده معانی Ste‏ مختلفه. در این صورت معلوم گردید که نقطه ماده جاری و ale‏ ساری در صورت حروف 


است که در بدایت و نهایت حروف وجود دارد و اوّلین صنعت old‏ بر لوح صفحه. همان به وجود آوردن نقطه است و 


S ۰‏ جفر asla‏ 
ختم صورت وجودیّه حروف نیز به نقطه می شود و موجود بین دو نقطه اوّل و آخر نیز همان نقاط عدیده می باشد. 
چنانچه دستور رسم الخط به ما نشان می‌دهد مثل (: او ب) و هکذا آخر حروف مقطوعه مثل: (غ). پس نقطه مانند 
روح است و حرف‌های بیست وهشت گانه. مانند بدن و جسد آن هستند. پس نقطه مثل مفرد و حروف LS ye‏ از تقاط " 
شمرده می‌شوند و لذا به آلت ترکیب. نقطه‌ صورت جروف پیدا می‌کند و به آلت تجزیه» حروف صورت نقطه پیدا 
می‌کنند. 

جریان نقطه در هیاعل حروف مانند جریان هیولی است در هیاکل اشیای dole‏ هیولی به صورت‌های عدیده در 
اشیاء قبول صورت می‌کند و به اطوار مختلفه متطور می شود کذلک نقطه در صورت‌های حروف درآمده گاهی الف 
می شود و گاهی باء و تاء و غیر ذلک می‌شود ولکن صورت مستقل ندارد. جز آنکه ناچار است مندک در صورت‌ها 
بوده باشد به خلاف نقطه که برای آن صورت مستقل و فارده نیز محقق است چنانچه نموده شد (.» هر چند در 
جریانی خود در حروف نیز صورت فارده خود را از دست می دهد و صورت دیگری به خود می گیرد تا تشکیل 
حرفی از حروف می دهد پس می‌توان گفت abt‏ جای هیولای حروف است. پلکه تمام اسماء هیولی که در نزد 
فلاسفه و حکما اصطلاح شده است بر نقطه بر حسب اختلاف اعتبارات اطلاق می‌شود (پس نقطه مرتبه وحدت 
حروف است). 

در اطراف لفظ و نقش نقطه سخن رانده شد و دانستیم که نقطه مبداً و معاد حروف و بدایت و نهایت آنهاست و 
هیولای" جاری حروف است. 

در کتاب دو چوب و یک سنگ نوشته عالم ربّانی آیت ا... مرحوم آقا سیّد محمّد تقی معصومی اشکوری «قدس 
سره) As‏ اهتمام حعفر سعیدی از انتشارات سایه 

از صاحب کتاب دو چوب و یک سنگ سوژال می شود که؛ معنی نقطه چیست و از او جه اراده شده است؟ 

جواب: منظور سائل بیان معنی کدام نقش نقطه است؟ اگر منظورنقاط متفرقه در کتابها و لوائح و اوراق است» پس 
بدان که منظور از Alas‏ واحده همان دلالت بر باء موحدٌه و نون است" و منظور کشف بعضی حروف است مثل «ف ذ 
ز ظ چ خ ض غ)» و تعداد نقطه بشرح ذلک مثل: «ت ث ی ق ش».. 

و اگر منظور نقش نقطه اوّل کتاب مجید خدایی و OLS‏ حمید سبحانی ails‏ در So!‏ کلمه ath‏ بسم‌الهالرحمن 
الرخیم است, igh‏ اگر چه این نقش نیز مثل نقوش نقاط متفرق در کتب و خطوط متداوله است و گواه به سوی باء 
موَحدهُ تحتانی است ولکن مانند آنها جهاد نیست و بی روح و بی سایه به نظر نمی‌آید, بلکه در واقع ذی روح و 


۱- هیولای: بام چیزی است که ples‏ صور در آن ظامر می شرد: پس هر باطتی که در خود صورتی را ظاهر گرداند. هپولاست. 
۲- مقصود مژلف از این عبارت dupe‏ و ريشه و اساس حروف است که همان نقطه می باشد. 


فصل اوّل: شناخت نقطه با اسرار نقطه PF‏ ۱۱ 


پس بدان: که برای این نقطه دو دلالت است. cyl‏ دلالت دارد به خالق plas‏ و دو دلالت دارد به مخحلوق و Cpl‏ دو 
جنبه نقطه مشارالیها را one‏ به swt he‏ کف له یلی ayn‏ و aan platy‏ یلی ارگ ‌گواه ۱ 
و شاه فالم غیب استاتن,رهنما به تلوی,وجود aye‏ صانم تنالن, هم می فهماند که منم موجود لت و هم 
می فهماند که بسیط غیرقابل ترکیب و مجمع و مستجمع جمیْع کمالات وجوذیه است و به عبارت ساده تر آنکه؛ نقطه 
در چنبه یی ارب خود نشانه نقطه وجوب است که وجهاً من الوجوه قابل کثرت و زیادی و حد و جهات نیست و 
در جنبه یی الخلق نقطه دلالت بالمطابقه دارد بر مرتبه اجمالیّه جمیع اشیاء و ماهیّات عالم که نقطه اولای اجتماع 
جمیع ذرات صوّر و مواد و حقایق جمیع عوالم ثلاثه از عالم جبروت (عقول) و عالم ملکوت (نفوس) و عالم ناسوت 
(ابدان) بوده باشد که نقطه Syl‏ مدلول همین نقش نقطه مصدر جمع ممکنات است و چنانکه نقش نقطه (.) مبدا 
اشتقاق و مصدر جمیع وجودات کتابت کتاب است از حروف و کلمات و کلام و فصول و ابواب و خود کتاب. کذلک 
معنای این نقطه مصدر و live‏ اشتقاق معانی آنهاست. همه از آن مبداً صادر می شوند و ضور ترکییٌه موحودات 
خارجیّت پیدا می کنند. مثلاً کتاب اه مجید مشتق از نقطه مزبوره است. معنای کتاب الّه هم که علم اسست مشتق از 
معنای این نقطه است که معنای همین نقطه غیب است و مبداً المبادی است. 

و وجود دیگراین نقطه عقل اوّل است که مبداً عقول و نفوس و اجساد است. 

و وجود دیگرش ذات مقداس حضرت خاتم الانبیا صلی الّه علیه و اله است. 

و وجود دیگرش اسم اعظم است. 

و وجود دیگرش الف است pls‏ بعضی اعتبارات 

و وجود دیگرش ONS‏ مقدّس nol‏ المومنین حضرت علی بن ابی طالب است ply‏ بعضی اعتبارات. 

و وجود دیگرش عرش و يا قلم است. 

خلاصه سخن در معنای نقطه. آن است که نقطه در یک جنبه اش فقط دلالت تنبیه دار نه مطابقه نه تضمن نه 
التزام نه اشاره & سوی وجرد حضرت صانع تعالی؛ مثل دلالت فعل بر وجود فاعل و بنا بر وجود بانی و این دلالت 
مثل دلالت تنبیه و آگاهانیدن مبائن است بر وجود مبائن بدون هیچ نحوه از سنخیّت و تناسب. مثل دلالت بناهاو 
ساختمانهای عالم بر وجود بانی‌ها مثل سمئار Hee‏ و در یک جنبه دیگرش دلالت دارد بر غیب نقطه که او مبداً اشتقاق 
وجودات امکانیّه است؛ یعنی دلالت دارد بر معنای عقل اوّل و اين دلالت ثانیه از قبیل دلالاتی است که در آنها اضافات 
و سنخیّت و تناسبات وجودیّه علل و معالیل AS‏ است. فافهم و Fe‏ که در اینجا fs‏ بسیار لازم و آهسته باید عبور 
کرد زیرا که خیلی SU be‏ است و تفرقه بين دلالت آولی و دلالت ثانیه و لزوم سنخیّت در دلالت انب ونفی آن در 
دلالت اولی از مشکلات و غوامض و خیلی جای لغزش است. لذا خبر کردم که آهسته باید این راه را طی نمود و 


مرکوب راند وبسیار خطر دارد؛ بسیاری از بزرگان در اینجا بر مرکوب عقلی و کشفی سوار شدند و تند بردند پرت 
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در باب نقطه علما و عرفا و حکما و فلاسفه نکات بیشماری بیان نمودند که بنده سعی خواهم نمود مطالبی که مفید 


و لازم به دانستن علم لیمیا می باشد در این کتاب کوچک به صورت خلاصه بیان نمایم و امیدوارم که جویندگان این © 


علم خود بیشتر پیرامون این مطلب و نکات گوناگون از زوایای مختلف که مورد بحث می باشد جستجو نموده و 
Aly‏ و بنده را از gles‏ خیر فراموش نفرمایند. 

CLS‏ دیگری که مورد توجه این حقیر قرار گرفته بود «ترجمه اسرار النقطه یا توحید مکاشفان از امیر سید علی 
همدانی ترجمه استاد محمد خواجوی از انتشارات مولی» می باشد. و بچند مطلب ارزنده اشاره می نمایم و امیدوارم 
که جویندگان برای اطلاعات بیشتر به آن کتاب مراجعه فرمایند. 

چون معرفت و شناخت رازها و اسرار حروف. ارتباط a‏ اصول این علم شریف و ارزشمند دارده و حفایق اسرار 
نقطه از فراخ ترین دوایر و مداراتی است که دقایق علم توحید بر گرد آن می گردد. تصمیم گرفتم که بر آن . تعلیقاتی 
از آنچه که بر باطن سرم وارد شده - یعنی از اسرار و ویژگیها و هویدا شدن های نقطه ay‏ صور اعیان حروفی و 
دگرگونی هایش که اشاره به Ops‏ تجلیات الهی دارد - بنگارم. 

8 پدان که - خداوند باطن تو را به حقایق وصال محقق سازد و از شراب آنس و همدمی خویشش در شبانگاهان 
و بامدادان بچشاند - نقطه در عالم نگارش عبارت (نماینده و تعبیر) است از سر هویت غیبی مطلق و آن هیئتی جمعی 
و آحدی است که بر مراتب مخارج حروف نگارشی و درجات شکل gle‏ آنها و صورت حستی آن حروف احاطه 
داشته و همگان را فراگیر بوده, و bole‏ در خصوصیّات del‏ و پوشیده به صور و اعیان آن حروف می باشد. و نسبت 
صورت آن نقطه به درجات و مراتب حروف و کلمات. نسبت تعیّن اول - از تعیّن یافته - به مراتب اعیان و Glam‏ 
موجودات می EL‏ و Ghd‏ اول یک امر اعتباری است که جز به واسطه تعین یافتن تحقق و ثبوت نمی ok‏ 
همچنانکه ظهور تعیّن یافته جز به واسطه تعیّن تحقیق نمی یابد؛ و آن نقطه آغاز امتداد نفس «آلفی» است در درجات 
مخارج انسانی اول gid‏ آن (نقطه) اشاره است به اوایل تجلیات ایجادی در امتدادات نفس رحمانی» برای آشکارکردن 
حقایق وجودی در بروزهای ظهور و اظهار. ۱ 

# و همانطور که نقطه ماده و اصل صورت است (الفی)و حقیقت (th‏ هیولای صورت حروف لفظی و خطی 
بوده» و حقایق حروف. DLS‏ نفسی آن در مراتب مخارج است» همین طور هویست غیبی, هیولای نس رحمانی 
است. تفس رحمانی هیولای صور کلمات کونی و وجودی است. و صور موجودات کونی؛ تنوعات و گونه گون بودن 
oles‏ آن (هویت غیبی)؛ تمغلات و YL‏ تصرفات و قابلیات آثار OV‏ است. 

# و همچنان که نقطه آغاز صورتهای حروف نوشتنی است و بدان حقایق وجودات حروف و نهایت شکل های 


آنها منتهی و پایان می پذیرد همین طوز کار در پهنه گاه وجود و دگرگونی های جایگاههای شهود هم این گونه است. 


فصل اوّل: شناخت نقطه با اسرار نقطه WF‏ 


یعنی کارها از او (وجود حق) آغازیدن می‌گیرد و هر پیدا و پنهانی بدو» باز می گردد, و او - جلّت عظمته - در آخر 
بودنش اول است و در اوّل بودنش Gel‏ در عین باطن بودنش ظاهر است و در مظاهر ظهورش باطن و فرموده: Ae‏ 
یرجع الامر lS‏ یعنی کارها یکسره به او بازگشت دارد (۱۲۳ - هود) oe‏ 

OL ۶‏ که خداوند سبحان به حکمت بالغ و کامل خویش رازی را در نقطه به امانت سپرده که آن به حقیفت 
خویش فراگیر برخی خواص/ حروف و کلمات بوده و در ذاتش انواع اسرار اشارت و نوشتن ها گرد آمده است که به 
شرح نکات باریک آن در حیطه ly‏ شگفتی Gale‏ خواص و دگرگونی هایش در دایره تدوین در نیاید. برای اینکه 
نقطه, هیولی و خمیر مایه حروف و کلماتی است که Lys‏ - پیش از آنکه بایان بذیرد - بایان می پذیرد؛ و از اسرار آن 
اینکه به ذات خود تمامی مرجودات را قابل و پذیراست و در ظهور و ظاهر کردن موجودات» در مقابل تمامی مراتب 
وجود - چه DUS‏ و چه جزئیات آنها کامل و تام است. 

بدان که نقطه حسی اگر چه از این hem‏ جهات از آن مُنتفی است ولی از حیث دیگر برایش ثابت است و آن 
JRE GS‏ و مُدوّر بودن نقطه است» و شکل کروی اگر جسمی متراکم و محسوس باشد. ناگزیر جهات و حدود 
عالم - بوجود برزعی و شکل حسی خودش - آن را فرا می گیرد. اگر چه این از ناحیه حقیقت ذاتش نبوده است ولی 
گاهی حدود و جهات -به حسب حرکتش - درباره اش تغییر می کند و گاهی هم به مسبب ساکن بودنش تغییر 
نمی کند. برای Kul‏ - کره - اگر ساکن باشد. یکی از نواحی و اطراف OF‏ مشرق و خاور است و مقاببل آن مخرب و 
بانختر» و یکی از اطراف و نواحی آن جنوب است و مقابل آن Slat‏ و همین طور آسمان و زمین اگر حرکت کند و 
گرگونی hh‏ نواحی و جوانب درباره آنها بر عکس می شود و با حرکت آنهاء مشرق و مغرب و بالا و پائین و جنوب 
شمال می گردد. اين بدان جهت است که جهات. عارضی آنهاست نه ذاتی» و عوارض حکمشان تداوم و همیشگی 
ندارد» بلکه گفته اند: عرض دو «آن و زمان» باقی نمی ماند و نابود می گردد. 

دگرگونی نقطه و oS‏ با انواع دگرگونی های انعکاس جهات درباره اش اشاره است به اخحتلاف احکام ازلی و 
So‏ گونی‌های شئون gis‏ پوشیده شدن احکام جلالی به صور مظاهر و انعکاس حقایق جمالی در آينه gla‏ شئون 
لطفی و دگرگونی احکام دو صفت (جلالی و جمالی) بر اعیان و ذوات مراتب وجودی در =P‏ و سواطن دنیاو 
نشات و عوالم احروی, یا به حسب مفتضیات احکام زمانها و ABI‏ و يا به حسب تفاوت استعدادهای اشخاص و 
افراد. و احتلاف قابلیات و خحصوصیات آنها. 

# اما اقسام حرکات نقطه که به واسطه حقیقی حرکت دهنده برای نقطه پیدا می شود دارای پنج گونه حرکت است: 
یا حرکتی دوری و گردشی است که این > CS‏ برای نقطه بهترین و شایسته ترین. حرکات است که حقیقت و دانش 
آن را اقتضا می نماید. و یا حرکتی به سوی بالاست و یا به سوی پائین و یا به سوی جلو و یا این که بازگشت به 


عفب دار د. 
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# بدان که > CS‏ نقطه دو نوع است: حرکت استواره و گردشی؛ و حرکت راست و مستقیم. حرکت راست به هر 


جهتی از جهات چهار گانه که می خواهد باشد. جز به سه نقطه پشت سر هم - جز نقطه اصلی مرکزی - تمامی ‏ 


نمی یابد؛ و صاحبان کشف این ote‏ را بر Soo‏ اعداد به دو جهت برگزیده اند: یکی آنکه؛ چهار اصل در اعداد بسیط ۱ 


است و اعداد بسیط از یک اند تا ده سیس آغاز در تکرار می کنند. و در اعداد بسیط جز چهار - عددی نیست که ده را 
شامل و فراگیر باشد. برای اینکه عدد lye‏ حقیقتش چهار است و در آن سه است که می شود هفت , و در آن دو 
است که نه می شود و در OT‏ یک است که ده کامل می گردد. و به واسطه حکمت و علّت این راز امور موجودات بر 
اعداد چهارتایی انتظام و آرایش پیدا کرده است. 

# بنابراین حاملان عرش بر چهار طبیعت برپاست (جبرائیل میکائیل اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام) و نظام 
عالم بر چهار عنصر قرار گرفته (آب. خاک. هوا و آتش) و عالم انسانی بر چهار طبیعت برپاست (بلغم. صفراء سودا و 
خون) و همین طور بادها چهار است. (صباء دبور» شمال و جنوب) و جهات عالم نیز چهار است (مشرق مغرب؛ 
شمال و جنرب و همین طور اوتاد جهاراند؛ (اوتاد جهارتن اند در چهار جهت دنیا که به منزله چهار رکن عالم 
می باشند, «اوتاد جمع وتراست یعنی میخ ها». اوتاد چهاراند: طلوع کننده و غروب کننده و وسط آسمان و وتد زمین 
و نیز فصل ها چهار است: بهار و تابستان و بائیز و زمستان و دگرگونی های عمر نیز چهار است زمان کودکی و زمان 
نوجوانی و زمان جوانی و زمان کهولت و پیری و فرتوتی. 

# پس این oy!‏ چهار تایی به زبان های حالاتشان تسبیح و ثنا گفته و به ترنم های حقایق و سصوصیات‌شنان بر 
جلالت و بزرگی شأن آفرید گارشان» و کمال آثار ربوبیت ارباب (رب النوع) خودشان - از اسماء چهارگانه الهی که 
غلبه و چیرگی و نفوذ فرمان واحکامش همه جارا فرا گرفته است - گواهی می دهند و آنها اسماء جهار گانه ای 
هستند که به سبب جلالت و بزرگیشان از ارکان و اصول تصرفات ایجادی و shy‏ مصادر تدبیرات وجودی و sla ah‏ 
پی کرسی و اداره کشور فردا نیت اند و آنهاعبارتند از حی و عالم و مرید و قادر 

# پس نخستین مظاهر IS‏ اجمالی این اسماء چهارگانه - تبارک و تعالی - عبارتند از: فرشته مفرب که عهده دار 
اداره امور ریّانی و تدبیر کنندگان اصلاح عوالم امکانی و آنان: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل صلوات الّه و 


سلامه علیهم اجمعین‌اند؛ اسر افیل مظهر اسم الحی است و از دم او سریان حیات در اعیان ممکنات ساری و جاری 


cs‏ گر دد. 
جبرئیل مظهر اسم «العالم» است و از ذات او انوار علوم بر آینه دل های کاملان - از موجودات - افاضه و ریزش 
می AS‏ ۱ 


میکائیل مظهر اسم «المرید» است و از Cube‏ و توجه او روزی GE‏ صوری و معنوی بر قابلیات افراد موجودات 


تقسیم و پخش می گردد. 


فصل اوّل: شناخت نقطه با اسرار نقطه له ۱۵ 

عزراثیل مظهر اسم «القدیر» است و به قدرت و نیرو و اقتدارش می eh‏ و به وسیله قبض و گرفتن» حقایق پراکنده 
و متفرق را جمع و گرد می آورد. 

# پس در اطراف نقطه سخن رانده شد و دانستیم که نقطه مبداً و معاد حروف و بدایت و نهایت آنهاست و هیولای 
جاری حروف است. ‏ 

جون از امتداد نقطه «الف» تشکیل می شود و تمامی حروف الفبایی و هجایی از الف - تشکیل شده اند لذا از نقطه 
که اولین آلفی است تعبیر به اوایل تجلیات ایجادی در راستای مراتب نفس رحمانی برای به ظهور آمدن حقایق و اعیان 
وجودی در ظهورات گوناگرن - شده است. از وحدت حق تعالی تعبیر به نقطه شده است و همان گونه که در نقطه 
تمام حروف هچجایی درج است. همین طور حقایق در ذات احدیت چنانچه گفتیم. مانند درخت در دانه و آن غیب 


نخستین» وحدت حق حلوه گر بود که شد از طول و حدت نقطِه موحود 


پس آنگه نقطه شد در Jo‏ سیار به صورت گشت «ال۵» از وی پدیدار 


rat 


وف و افلاک و طبایعشان | 


در معرفت > by‏ - در باب دوّم: فصل Sah‏ کتاب فتوحات مکیه : cpl‏ عربی می فرماید بدان که خداوند ما و تو را 
باری و مدد فرمایدا جون وجود مطلق است و dents‏ بردار نیستء فراگیر ls‏ - یعنی حق تعالی و مکلفان — یعنی 
alle‏ - می باشد, و حروف - همان گونه که گفتیم به جامع اند حال می خواهیم مقام IK‏ (تکلیف کننده) را از این 
حروف از OWS‏ از وجهی دقیق و محقق بیان داریم و چنان روشن سازیم که نزد fal‏ کشف و صاحبان شهود چون 
بر آن (مقام) آگاهی یافتند تبدیل و دگرگون پذیری نداشته باشد. و آن از حروف بسائطی که این حروف از آنها ترکیب 
یافته است استخراج و بیرون آورده شده است. gal‏ حروف را حروف (مْعَجم) به اصطلاح عربی در نام گذاری Lgl‏ — 
نامیده ul‏ و از آن جهت packs‏ نامیده شده که بر نظر کننده در آنها معنایشان پیچیده و مبهم است. 

چون در مقام کشف حروف بسایط بر آمدیم آنها را بر چهار مرتبه یافتیم: حروفی که مرتبه SHG OLS‏ هفتگانه 
است و آنها عبارتند از «الف» و «زا» و «لاع» بو حروفی است که مرتبه OLS‏ افلاک هشتگانه است و عبارتند از «نون» و 
(صاد» و calor‏ و حروفی است که مرتبه شان افلاک یه گانه است و عبارتند از (عین» و اغین» و اسین» و شین و 
حروفی که مرتبه شان افلاک ده گانه است و آنها باقی حروف معجم اند. و آنها هجده حرف اند که هر یک از آنها از 
ده فلک ترکیب al‏ است همچنانکه هر حرفی از OF SL‏ حروف چنانکه گفتیم ترکیب از ثه فلک و از هشت و از 
هفت یافته است؛ بنابراین شمار افلاکی که از آنها این حروف پدید آسده اند یعنی بسایطی که بیانش را کردیم ۱ 
دویست و شصت و یک فلک می شود" ۱ 


۳۶۷+۳<۸+):4+۱۸:۷۱۰-۲۷۱« سسایش این گونه است:‎ LY 


۸ * جفر جامع 

اما مرتبه هفتگانه: از جمله مرتبه اش yp‏ و «لام» است. نه «الف» و طبع آن 99 حرارت و یبوست (گرمی و 
خشکی) است. اما «الف» طبعش حرارت و رطوبت و پبوست و برودت (گرمی و تری و خشکی و سردی) است و با 
گرمی گرم است و با تری تر و با سردی سرد و با خشکی خشک به حسب هر عالمی که با آن مجاور و همسایه شود؛ . 
می باشد. 

Lal‏ مرنبه هشتگانه؛ حروفش گرم و خشک است. و مرتبه نه گانه؛ «عین» و «غین» است و طبع آن دو سردی و 
خشکی است. Gel‏ «سین» و «شین» طبعشان گرمی و خشکی می باشد, ولی مرتبه ده گانه؛ حروفش گرم و شک است؛ 
جز حرف «حاء» مُهمله و «خاء» معجمه. که Ol‏ دو. سرد و KES‏ اند. و گرنه (هاء» و اهمزه» سرد و تراند. 

بنابراین شمار افلاکی که از حرکتشان حرارت و گرمی پدید می آید دویست و سه فلک اند. و شمار افلاکی که از 
OLS >‏ خشکی و یبوست پدید می آید دویست و چهل و یک فلک اند. و شمار افلاکی که از حرکتشان برودت و 
سردی پدید می آید شصت و پنج فلک اند و شمار افلاکی که از حرکتشان رطوبت و تری پدید می آید بیست و هفت 
فلک اند. با توالج و تداعلی که در آن است - چنانکه همین جا بیانش را داشتیم. 

بتابراین از > IS‏ افلاک هفتگانه» عناصرچهارگانه نخست پدید می‌آید و از آنها حرف «الف» بخصوص پدید می‌آید. 

و یکصد ونود وشش فلک است که از حرکتشان بخصوص حرارت و یبوست (گرمی و خشکی) پدید می آیده 
یعنی از آنها جز این دو یدید نمی آید. و از این افلاک؛ حروف (با» و «جیم» و «دال» و «واو» و «زا» و «طا؛ و «یاه و 
(کاف» و (eV?‏ و «میم» و انون» و «(صاد» و «فا» و «ضاد» و «قاف» و «را» و «سین» و «تا» و «ثا» و «ذال» و «ظا» و «شین)» 
پدید می آید. 

و هشتاد و هشت فلک است که از حرکتشان بخصوص برودت و یبوست (سردی و خشکی) پدید می آید و از این 
SSI‏ حرف «عین» و «حا» و «غین» و MLD‏ بدید می آید. 

و بیست فلک است که از حرکتشان بخصوص برودت و رطوبت (سردی و تری) پدید می آید و از این SHH‏ 
حرف «ها» و «همزه؛ پدید می آید. 


۱. حروفی که طبعشان حرارت و گرمی است پیست و سه حرف اند: TS‏ ن- ge‏ س مش سب سن سرش سح سر مسر سط سل مق سق سک mse pe‏ و مرأتب 
فلکیشان پشت سر هم 

444494+A4AFAGV4V4V‏ «د: 1 ۰+ ه۱+ها+هج هاچ اچه۱+ه(+ه|+»۱+۱< ۲۱۳ که از آن ۰ از طریق EP‏ کسر می شود. بتابر این شمار افلاکسی 
که از حرکتشان حرارت و گرمی پدید می آید «۲۰۳» می باشد. ۱ 
حروفی که طبصشان یبوست و خشکی است بیست و هفت حرف AN‏ اسنسص-زسلسع سس سش سح سخ سن متس سح و مزر سط سظ سفیسق سک سم وی - و 
مراتب فلکیشان بشت سر هم ۷۵۸۸۷ FATA eV‏ اجه اجباج اجباج deere deed ee bre‏ ههبج ۱ب ۲۵۱۱۰+۱ که از آن (۰ از Gee‏ 
نداخل کسر می co gt‏ بثابراین شمار افلاکی که از حرکتشان یبوست و خشکی پدید می آید VEN‏ فلک می باشد. 

حروفی که طبعشان برودت وسردی است هفت حرف‌اند: اسع Gal‏ سح سخ موی سو مرانپ فلکیشان پشت سرهم: ۳۱۰+۱۰+۱۰+۱۰+۹+۹+۷ ۱۵ - بدون کسری- می‌باشد. 
حروفی که طبعشان رطویت و تری است سه حرف می باشند: ا--ی‌سو مراتب فلکیشان پشت سر هم: VIED EY‏ -بدون کسری - می باشد. 


فصل دوّم: معرفت حروف و افلاک و طبایعشان 7 ۱٩‏ 


۷ یمسهم استوء و لا هم یحزنون» یعنی: مطلقا بدی به ایشان نرسد و اندوهگین نگردند ٩۱(‏ - زمر ولی اگر مانند این 
بیان الهی باشد: لانتم اشد رهبك یعنی: شما پرمهابت ترید (۱۳ - حشر) امتزاج و ترکیش از صد وشش و نود و از 
an ۱ ae‏ 

و در alle‏ فلکی که از آن بخصوص حرارت و رطوبت پدید آید» Be‏ این دو نمی باشد. 

و چون در طبع هوا نظر افکنی» بر حکمتی آگاهی خواهی یافت که مانع می شود که برایش فلکی مخصوص باشد. 
همچنانکه آنجا فلکی نیست که از cpl Of‏ عناصر اولین -به گونه انفراد - پدید آید. ۱ 

بنابراین فلک چهارم به (lad‏ و «همزه) می‌ گردد و فلک آقصی (دورترین) را در 5 هزار سال قطع می LS‏ اما فلک 
دوم به «حا» و LED‏ و «عین» و «غین» می گردد و فلک اقصی را در یازده هزار سال در می نوردد. و فلک اول به باقی 
حروف می گردد و فلک اقصی را در دوازده هزار سال قطم می LS‏ و آنها در افلاکشان بر منازلی چنداند؛ از آن جمله 
(عناصری) هستند که بر سعلح فلک اعلایند, و نیز (عناصری) هستند که در ade‏ و گودی فلک اند و برخی از آنها بين 


بهره‌های مراتب الهیّت و انسانی و جنی و فرشنگان در عالم حروف 


بازگشته و می گوییم: مرتبه هفتم را که «زا» و «الف» و «لام» است؛ برای مرتبه الهیّت ISA‏ قرار gale‏ یعنی (آن 
مرتبه) نصیبشان از حروف بیس nhl‏ و مراب دوم را که «نون» و «صاد» و dolor‏ است. بهره انسان از عالم حروف قرار 
دادیم و مرتبه نهم را که «عین» و «غین» و اسین» و «(شین» است؛ بهره جن از عالم حروف فرار دادیم و مرتبه دهم و 
که مرتبه دوم از مراتب ote‏ چهارگانه (احاد و عشرات و مثات و الوف) و باقی حروف می باشند. بهره فرشتگان از 
عالم حروف قرار دادیم. 

ما این موجودات چهارگانه را برای اين مراتب حروف بر این تقسیم به جهت حقایقی قرار دادیم که ادراک‌شان 
بسیار سخت و دشوار است و ذکر و بیانشان نیازمند به کتابی مستقل است. ولی آنها را بیان داشتیم تا در کتاب: المبادی 
و OLLI‏ فیما تحوی ale‏ حروف المعجم من العجائب و OLY‏ به اتمامش رسانیم و آن ES‏ هم اکنون در دست 
تألیف ماست. Sy‏ هنوز کامل نشده و به قید کتابت در نیامده است - مگر اوراقی اندک به گونه یادداشتهای 
پراکنده اند - ولی بخشی از آن را در اين باب - تحت «لمحه پارق» - با خواست الهی ذکر می کنم. 

پس حروف الهی چهارئانه ly‏ جن آتشی -به جهت حقایقی که بر آن حقایق سرشته شده بودند - حصول پیدا 
3,5« و" آنها حقایقی اند که منتهی OLE‏ می سازه بدانچه Ge‏ متعال از آنان ما را آگاهی بخشیده است که ثم لا تینهم من 
om‏ ایدیهم و من pele‏ "ی عن آیمانهم و عن شمائلهم. .یعنی: آنان زا از جلو رویثنان. و از ty‏ تبرشان و از راستشان 


و از چیشان در آمده و به آنها می تازم ۱۹ - el‏ اف حقایفشان دس از کار کشیده و آنان را حقیقت بنتجمی نبو د که 


۲۰ جفر جامع 


آنجه مقابل آن است می باشد که بدان دی جهات ششگانه تمامی و کمال می ohh‏ زیرا حقیقت» اين را نمی پذیرد - 


چنانکه در gale US‏ و GLE‏ مقرر و بیان داشتیم س در آنجا گفتیم که چرا به «عین» و «غین» و «سین)» و «شین) ن 


4 دیگر حروف - اختصاص lay‏ کردند» و مناسبتی را که بین این حروف و بین OUT‏ است بیان داشتیم» و اینکه آنان از 
افلاکی که از آن افلاک این حروف پدید آمده‌اند موجود شده‌اند. 

مرتبه الهی را از این حروف. سه حقیقت حاصل امد که آن مرتبه نیز پر آنها می ASL‏ و آنها ذات و صفت و رابطه 
بین OB‏ و صفت می باشد و آنها قبول اند. یعنی قبول به واسطه آنها می ASL‏ زیرا صفت. تعلق به موصوف بدان و به 
gle‏ حقیقی آن دارد. مانند ple‏ که خود به عالم و به معلوم ارتباط دارد و اراده. خودش به WA‏ بدان و به مرادش 
ارتباط دارد و قدرت خود به قادر بدان و مقدورش ارتباط پیدا می کند. و همین طور در تمام اسماء و اوصاف - البته 
اگر تسبت باشند -. 

و pl‏ حروف معجم برای فرشتگان باقی می ماند و آنها همجلده حرف اند: tle‏ «جیم» «دال». «ها» Lod cyl yh‏ 


(طا» tL»‏ (کاف. «میم Alby‏ «قاف» cal yy‏ «تاه دنا «خاه WSIS‏ و «ظاه. 


pols SMI‏ و SUS!‏ حروف 


فلکی که از ان خاک بدید امده است» از وی حرف تا و da‏ پدید آمده مگر متر «جیم» و نصف دنباله «لام» و سر 
(خا» و دو سوم «ها» و «دال» یابس و خشک. و «نون و «میم؛. 

و فلکی که از ان Lb wl‏ آمده است؛ از وی حرف «شین» و «غین» و «طا» و then‏ و «ضاد» و سر thin‏ -بایک 
نقطه - و کشیدن پیکر ald‏ (ف) - نه سرش. و سر «قاف» و چیزی از col also‏ و نصف دایره «ظا» معجمه (نقطه (jlo‏ 
زیر پدید آمده است. 

و فلکی که از آن هوا پدید آمده است. از آن» جانب «ها» ی اخیر که دایره اش پیچ می خورد. و سر «فا» و tir‏ 
«خا» - پر حکم نصف دایره - و نصف دایره «ظاای معجمه (نقطه YL Clo‏ با قائمه اش" - حروف «ذال و «عین» و 
«زا؛ و «صاد» و «واو» پدید آمده است. 

و فلکی که از آن آتش یدید آمده است؛ از آن حرف «همزه» و «کاف» و «با» و «سین» و «را» و مر «جیم» و پیکر 
دیا» - با دو نمطه زیر - نه سر Ol‏ و وسط دلام» و پیکر «فاف» نه سر آن - پدید آمده است. 


۱ این بحروف از حقیقت «الف» صادر گردیدند» و فلک آنها از حیث روح ودحس می باسد.‎ ale 


۱ جهت دانستن بیشتر این مطلب مراجعه ay‏ کتاب فتوحات مکیه نمائید و بنده ارتباط حروف و مراتب آنها را در علسم جفر شسرح خحواهم oped‏ نا جوینده بتراند 
موضوغ جفر را بیشتر دریابد. 


۱- تعریف جفر جامع 

1 رساله فی غلم جفر و سیرالقمر 

۳- در Glas‏ دانستن احوال 

۴- دانستن قواعد و مصطلحات ie ale‏ 
۵- شناخت چهار مرحله 


Ora _OQ 25°00 &2_QOra_O 


ale *‏ جفرآشنائی با سیستم Glaus‏ رمزگشا برای عبور از دالان های حیات و تونل های هستی 

# کد دسترسی به Sj pil‏ فیزیک و عبور از ماوراء طبیعت و ماوراء متافیزیک 

us *‏ برجسته ای از تأثیر جواذب فلکی و کیهانی و فوق کیهانی بر حیات و اعتدال همه جانبه 
موجودات 

us *‏ عبور از دروازه زمان و عبور da‏ آینده و گذشته و ارزشیایی کیهانی 

us *‏ فرادانستنیهای علوم و دانش های پیشینیان و آیندگان فرا از حد فهم بنشری 

us #‏ درک نیاز و رفع حاجات و دافع بلا و دسترسی به خزائن غیب و رسیدن به آرزوها 
چه مادی و چه معنوی و دریافت انرژی از هستی 

* کد علاج بیماری های شناخته و ناشناخته بصورت عبور از رمز خودآگاهی 

* کد ارتباط با موکل‌ها و موجودات ناشناخته و آشنائی با منطقه هر موکل و نحوه استفاده از آنها 

us *‏ آشنائی با ریاضیات و اعداد بصورت فراحد فهم بشر 

* و در انتها باید بگویم ale‏ جفر ale‏ ناشناخته های فیزیک و منافیزیک و فرامتافیزیک می بانشد. 


Ora_OO ss OO ea QO هه‎ 


فصل sha pus‏ جامع له ۲ 


۱- تعریف جفر جامع 


در کتب مختلف این فن تعاریف و شرح و بیان مفصتلی شده است که بطور خلاصه و مفید اینگونه جمع بندی 
می OLS‏ کرد: لغت جفر بمعنی پوست بزغاله است يا آنکه بمعنای چاه روشن می باشد که هر چه از آب آن چاه 
برداشت شود نقصان و کمبود نیاورد (۱). و همچنین گفته شده است که اسم جعفر در اصل جفر بوده و اضافه شدن 
حرف عین بجهت اشاره به آن است که از زمان واضح حقیقی این علم که حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب 
ate‏ السلام است تا زمان شارح و مکمل و مفصئل Ol‏ که حضرت جعفر صادق ade‏ السلام می باشد هفتاد سال بوده 
که معادل عددی حروف ابجدی عددحرف ع (عین) می باشد. و آنچه بکلمه جامع مربوط می شود ابتدای اسماء 
جمالی الهی (جل شأنه) می باشد. و همچنین مخفف اسماء و چهار ملک مقرب بارگاه الهی در OT‏ نهفته است. مثال 
حرف ج منسوب بحضرت جبرائیل (ع) و حرف الف منسوب به حضرت اسرافیل (ع) و حرف م منسوب بحضرت 
میکائیل (ع) و حرف ع منسوب به حضرت عزرائیل (ع) می باشد. 

)1( همچنین لغت جفر به چشمه زلال و روشن آب نیز گویند که هر چه از آن بردارند od‏ ای نقصان نپذیرد و در 
حال خود بی کم و کاست باقی ly‏ یعنی چشمه پر برکت رحمانی که هر چه مصرف کنند نقصان و ضعف در آن 
پیدا نشود. 

در اصطلاح علماء fal‏ حق دانستن استخراج امور و احوال آدم و عالم است از جزئیات و GUIS‏ روزگار بتدریج 
Ob;‏ و طاقت انسان و وضع در لغت نهادن بود و در اصطلاح علماء fal‏ جفر عبارنست از ثبت حروف: ابجد. هو 
خطی کلم سعقص: فرشت, hed‏ ضظغ که مجموعاً بیست و هشت حرف می باشند بر وضعی که LSI‏ نوش ته 
خواهد شد و چنین فرموده‌اند که خواص و فواید جفر جامع منسوب حضرت امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
بسیار و بی‌شمار است. و این علمی است که انبیاء و اوصیاء سلام الّه علیه می دانسته اند و قسمتی از آن را طایفه ای 


از شیعیان و اولیاء ائمه هدی سلام dl‏ علیهم فرا گرفته اند و هميشه مخفی می دارند و این علم از برای آن تعلیم انبیاء 


da S ۳۴‏ جامع 


شده که OLE!‏ بتنهائی در برابر چندین هزار کافران بت پرست در می‌آمدند و ایشان را از هیچکس ترس و بیم نمی‌بود 
مگر خدا؛ بوسیله و بقوّت این علم و دیگر علوم لدنی هر چه از ایشان سثوال می شد پاسخ می دادند. و نقل است که 
حضرت سلیمان ale‏ السلام به gle OS»‏ جفر همه عالم را مسخر کرده بود. ۱ 
همچنین گفته شده است که در ple‏ جفر دانستن امور غیر مکشوف است بوسیله حروف معموله و اطلاع یافتن از ۱ 
عاقبت Ol‏ 
بدانکه تفصیل در ذکر بعضی از قوانین جفر که باخفای کمیّت در اعمال و امتزاج و افتراق و جلب و طرد و تسخیر 
و غیره اگر چه جفر جامع و خابیه از تکسیر آن جمیع مطالب و مقاصد و حصول جمیع مدعیات عالم عامل صادق را 


علی (ع) است و احمر از حضرت Gale‏ (ع) می باشد. 
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رصن صدانز) OP—_OO es‏ 
۲- رساله فی ale‏ جفر و سیر القمر 


Ora OO 5s من ن‎ OO مد‎ 


بدانکه طریق نوشتن صفحات جفر جامع بطریق سیر قمری و شمسی بدین موجب است. اگر چه ماهیت جامعیت 
جمع کواکب سبعه دارد و خاصه شمس Ul‏ چون در اصل ۲۸ حرف است نسبتی تمام با قمر و منازل او دارد و در اين 
قاعده از روی اجمال هر جزوی بمنزلی متعلق باشد از منازل فلکی و صفحاتش بدرجات آن منزل و سطورش بدقایق 
ol‏ و حروفش بتواتر باز همچنین یکمرتبه دیگر در صورت اجمال صفحه اوّل از جزء Sil‏ بشرطین تعلق دارد که اوّل 
برج حمل است و اوّل روز از آن بحساب می Ul‏ و صفحه آخحر از آن جزو بمتزل رشا تعلق دارد که آخر برج حصوت 
است پس بنابراین ۱۳ جزو اول از کتاب مذکور متعلق باشد به ۱۲ سیر قمر و منازل خودش که عبارت از ۲۹۱ 
شبانه روز. تقریباً چنانکه اگر بحساب ماه گیرند ۱۱ ماه و چند روز معین باشد اگر بعضی یکجزوء تمام از این کتاب 
بسیر یکماه تمام می دهند از غره تا سلخ و گاهی که چنین باشد از حساب سیر منازل بیرون خواهد بود و هرگاه قمر 
یکدور فلک را کمابیش TA‏ شبانه روز یا ۳۰ شبانه روز خواهد بود. البته یک منزل نیم یا دو منزل در این بین به تفاوت 
خواهد رفت زیرا که فرض کردیم مثلاً ماه محرم که اوّل تاریخ عرب است قمر در اّل درجه حمل که ابتدای منزل 
شرطین است نوشته, در این وقت آفتاب در ۱۵ درجه حوت است اتفاقاً در این ۲۸ شبانه روز که قمر دور خود کرد از 
نقطه اول حمل رسید به نقطه آخر حوت که منتهای منازل اوست و آفتاب در این مدت ۲۸ درجه فلک واقع خواهد 
کرد که بالفعل در ۱۳ درجه حمل خواهد بود و قمر تا آخر تحت الشعاع یکدور کمابیش ده درجه مربی نمی شود که 
حساب از ماه نو گیرند پس ماه صفر VE‏ درجه حمل نو خواهد شد بلکه obj‏ چنانکه یی برح تمام تفاوت تا باز اوّل 
۱ دور قمر گیرند و حال ST‏ جزو دوّم که حرف ب است (ب) مخصوص بمنزل بطین و کتابتش در وقت قمر در همین 
منزل می باید نمود و اتفاقاً کتابت حرف (ب) متعلق می شود. بمنزل د بران رسد حرف (دال) است و نهج حسابش 
ble‏ خواهد ay‏ و جندان فایده Wal gtd‏ داد و در هر ماه تفاوت بین از روی راستی در سیر منازل قمر است پس مدار 


۶ * جفر جامع 
مدعا حاصل Jul‏ و همچنین انهج حساب دور قمر تا باز پرسد دور خودش که عبارت از ۳۳۱ روز است ۱۲ جزء 
کتابت تمام Lb‏ کرد چنانچه WY‏ روز باید که ۲۶ جزء نوشته شود و در ۱۱۲ روز دیگر ۶ جزء BL‏ را کتابت BS‏ این 
است حساب کتابت آن من حیث الأجمال و اما من حیث التفصیل آنست که هر صفحه از صفحات جفر جامم GS‏ 
می‌گیرد به یک دور قمر چنانکه هر سطری از آن بمنازل قمر نسیت داشته باشد و خواه طولی گيرند» خواه عرضی و 
هر خانه تعلق a‏ ساعتی داشته باشد از ساعات شبانه روز بشرط آنکه ماه در منزل شرطین نو شود که SI‏ درجه برج 
حمل باشد که سیر دور قمر أست پس چون هر خانه را بساعتی دهند ۶ ale‏ در ۲6 ساعت plas‏ شود و چهار خانه 
دیگر که می ماند بحصه ساعات شمس و مریخ که با عقد تین مناسبتی دارد باید داد که تمام کنند. مثلاً چون ۲۶ 
ساعات شبانه روزی بکواکب سبعه تعلق دارد و پس هنگامی که نوبت ساعات بشمس رسد خانه را که تعلق به راس 
دارد به مشارکت شمس مرقوم باشد ساخت و باز چون نوبت ساعت مریخ برسد خانه که به ذنب تعلق دارد بمشارکت 
Gey‏ بعمل LL‏ آورد و دو خانه در روز و دو خانه در شب تا سطر تمام شود و این قول است. و اما قول دیگر آنست 
که چون هر ساعتی ۱۰ دقیقه است چنانکه ۲۶ ساعت شبانه روز ۱۶۶۰ دقیقه می شود و یک سطر از سطور هر صفحه 
۲ حرف است که این حروف بر دقایق قسمت کرده شود VV‏ حرف از آن حصه رأس و ذنب خواهد بود ۹7 حرف 
دیگر ۱۵ دقیقه را یکحرف می رسد. 

اکنون فرض کنیم که روز یکشنبه ول محرم است و در این روز قمر در Sil‏ درجه برج حمل که ابتدای منزل 
ob‏ است نو می شود و بیک شبانه روز که VE‏ ساعت است. قمر این منزل را طی می کند اکنون سطر اوّل از جزو 
اول از صفحه اول gh‏ تعلق دارد و چنانکه در ساعات Sl‏ شصت دقیقه است ۶ حرف خانه اول این سطر به او نسبت 
گیرد که ۵ دقیقه از یک ساعت به یک حرف می رسد. چون این ساعت اول روز یکشنبه به افتاب تعلق دارد در این 
یک ساعت دو حرف از YA‏ حرف رأس را sh‏ شریک باید ساخت که بعمل آورند و در ساعت هشتم همین روز که باز 
نوبت به آفتاب میرسد که حرف دیگر هم از هشت حرف رأس بمشارکت این ساعت عمل کنند و در ساعت ۱۵ 
همین شبانه روز دو حرف دیگر از حرف رأس بمشارکت ساعت آفتاب بعمل باید آورد و در ساعت ۲۲ دو حرف 
دیگر تا تمام هشت حرف مشارکت شمس مرقوم شود و همچنین به ترتیب ساعات چون نوبت به مریخ رسد ۸ حرف 
حصه ذنب را به مشارکت مریخ بوجهی که گذشت مرقوم باید ساخت و به باید دانست که در هر شبانه روز هسر 
کوکبی را 4 ساعت می رسد دو ساعت در شب و دو ساعت در روز. 

Ul‏ قولی دیگر آنست که چون طلوع و افول (غروب) میکند مناسب آنست که معلوم کنند رأس در کدام درجه از 
درحات فلی است. در هنگام طلوع آن درجه که رأس در انجا eal‏ است يا هنگام درجه از درجات فلکی که ذنب در 
آنجاست حروف هر یک را بوقت طلوع خودش بمشارکت طلوع آن درجه بعمل آورند که مفید است و این اوضح 


اقوال است و ped‏ در این حساب آنست که یک سطر Sy)‏ ۲ حرف است؛ ۱۳۹ حرفش حصه عفتسدین است و VV‏ 
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حرف دیگر ۱۵۱ درجه فلکی را حرفی خواهد رسید پس طریقش آن است که از اوّل درجه حمل حساب کنند و هر 
۵ درجه را حرفی دهند چنانکه تمام برج حمل را دو حرف رسد از خانه Syl‏ و سطر اوّل و صفحه اوّل و همچنین. ۱ 
Vp‏ پیش برند و ملاحظه کنند که عقدتین حرفی خواهد بود که در یک حرف درجه ای است که در آنجا عقدتین ‏ 
واقم اند اگر بطریق اجمال حساب کنند یک صفحه تمام به یکدور فلک متعلق می شود و آن چنانست که از ۲۸ سطر 
صفحه اوّل ۲۶ سطر بدرجات وی که ۱۵ درجه را سطری رسیده باشد و ۶ سطر رسد جوزهرتین باشد که آنرا عقدتین 
خوانند بنوعی که از روی تفصیل که درجات مذکور شد مرقوم سازند اگر احیاناً مدار کتاب بر سیر آفتاب نهند نوع 
دیگر است و آن چنان است که از همجرت حضرت رسالت (Ge)‏ تا زمانی که تاریخ وقت باشد ۲۸ و ۲۸ طرح کنند 
آنچه باقی ماند باجزاء جزء و صفحات آن قسمت کنند و به بینند که مدعا در کدام اقلیم و در کدام شهر و کدام محله 
و در کدام خانه CHL‏ می شود (غرض از لفظ اقلیم جزء است و از شهر صفحه و از محله سطر و از خانه خانه). مثلا 
فرض کردیم که از همجرت حضرت سیّدالبشر ۸٩۲‏ سال گذشته بود و چون VA‏ و ۲۸ طرح کردیم باقی ۲۶ ماند چنانکه 
جزء بیست و چهارم که آن جزء حروف خ است در Sa‏ سال 7 از هجرت به حمل متعلق بوده اکنون فرضاً در 
همین سال وقتی که ما به صفحات جفر مرجوع شدیم آفتاب آن از تحویل fom‏ گذشته و به ۲۰ درجه میزان رسیده 
پس از قرار حساب صفحه ۲۲ پیست و دو از همین دو جزء که حرف خا است تعلق باین وقت دارد و آن صفحه 
حرف تا خواهد شد از جزء حرف ale‏ پس در این صفحه خا را طلب باید کرد باین قول. 

قول ol So‏ است که جون در اصل OLS‏ جفر بدرجات فلکی تعلق دارد و پس از وقت هجرت تا وقت مدعا بعد 
از طرح آنچه بماند که باقی است رجوع به صفحات جفر نمایند نه به جزو زیرا که اصلح است چنانکه فرض کردیم 
که به همان حساب ۲۶ بعد از طرح باقی ماند از صفحه اوّل جزء اوّل شمار کردیم و رسید به صفحه الف با خانه که 
صفحه ۲۶ است از جزو اوّل پس نظر کرده دیدیم آفتاب در درجه ۲۰ میزان است پس از سطر اوّل شماره کردیم بسطر 
هفتم رسیدیم که تعلق دارد به میزان و چون آفتاب در درجه بیستم میزان است, خانه بیستم همین سطر به او تعلق 
ol‏ پس مطلوب را از همین خانه UL‏ طلبید که خانه | خ ز HUG‏ و در این حساب قطرین صفحه را هم بدرجات 
باید داد تا ۲۰ درجه تمام فد این قول روشن تر از قول Syl‏ بیان شد. 

و امّا در آن قول غالباً سری هست که به دوام ریاضت معلوم می شود زیرا در طرح هر جزوی را که به سال دهند و 
در سال که مقصد خود را می‌خواهند ASIA,‏ رجوع به صفحات LL‏ کرد و چون چنین شد Lo yb‏ آفتاب در برج حوت 
است به چند درجه معين پس در صفحه دوازدهم از جزژی که شماره کردیم باو رسیده مطلب خواهد بودو چون 
چنین BDL‏ بان چون سل نیشود آن ag Eola plait‏ و agendas‏ یعد الاو نیواهد ap,‏ آینه آقزیزء 
بر این تقدیر حکم بر زیاده از ۱۲ صفحه نبود» باشد و باقی صفحات در این حساب IK‏ خواهد بود WE‏ چنین نیست 


pola جفر‎ D> YA 


ae pb‏ نوشتن ادوار خمسه جفر خابیه (خافیه) (ح (WS‏ یعنی دور حرف ۸ call‏ مراد از cpl‏ ادوار این است که حروف 


می شود و این شرح دایره است که حضرت قدرت المحققین زین الملة و الدیّن شیخ علی کلاه قدس bl‏ سره العزیز . 


وضع نمود از جهت سهولت استخراج زمام که به اندک فرض که خواهند هر زمامی پیدا توان کرد و این قاعده ابتشی 
است تا هنگام احتیاج بر عامل آسان باشد و آن اینست: که اوّل حرفی که یکدور دارد هميشه در یک خانه می افتد در 
تکسیر حروف و آن سیزدهم است از سطور زمام خواه زمام ابتثی باشد خواه غیر آن که در آن زمام در خانه سیزدهم 
وقوع LL‏ و Ol‏ حرف ش است SE‏ دو حرف است که هميشه در دو خانه مقرر می افتد در تکسیر و آن یک حرف 
ty‏ زمام است و یک حرف آخر زمام که از این دو خانه تجاوز نمی کند و چون زمام ابتثی باشد آن دو (۱ -ی) است 
اگر غیر ابتئی باشد هر حرف که به ol cle‏ واقم شود همین حال را دارد البته امّا CIE‏ سه حرف است که دور او سه 
است و آن حرف ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ می باشد از زمام و در زمام ابتئی این سه حروف است بر اين نسق (غ ف ق) اما رابع 
۸ حرف است که دور OLE‏ ۸ است و در هر زمام که باشد خواه ابتئی و خواه pb‏ آن که اگر زمام ابتشی باشد حرف 
پ 3۰۳۲ ٩‏ ض ۱۵ AV GAVE‏ ۱۸ ن ۲۵ VAY‏ خواهد بود. Ul‏ خامس ۱۵ حرف است و هر زمامی که باشد. 
اما در زمام ابتثی حرف ت ۳ ث 4 Oe‏ ح ۰۱ خ ۷ د ۸ بر ۱۰ ز ۱۱ س ۱۲ ص ۱6 ک ۲۲ ل ۲۳ م ۲۶ و ۲۱ 
ه ۲۷ و در غیر ابتث هر حرف که به cle‏ این حروف باشد همین دور خواهد داشت و اصلاً در این خلاف نیست. 
اکنون اگر زمام آخرین از سه زمام که به درجه سوم برج اسد تعلق دارد و خواهد که بعمل آورند تدبیرش آن است که 
زمام ابتئی را بردارد بنویسد و در تحت آن حرف زمام سوّم از سه زمام که بدرجه سوّم برج اسد تعلق دارد پنویسد. 
چون هر دو سطر را نوشته قرار کتابت را بر صفحه ۱۳۲۰ نهند از زمام آخرین که بدرجه سوم برج اسد تعلق دارد و آن 
زمام را بنویسد و آن صفحه را کتابت کند اگر این شکل فهم باشد قریب الفهم قراین است که چون گفته شد که هر 
زمامی ۱۲۰ صفحه کتابت است اکنون از سه زمامی که مقصد ماست زمام آخرین را بر باید داشت که بنویسند چون در 
این ایام صفحه آخرین ما را ضرور است که صفحه ۱۲۰ م از کتابت این زمام تدبیرش آنست که از هر حرفی ۱۲ به 
دوری که دارند طرح کنیم و به بینیم که طرح به چه منتها می شود و در کدام خانه آن حرف را باید نوشت. آنرا 
بنویسیم. اکنون جهت مثال زمامی فرض کنیم که آنرا زمام آخرین میدانیم از سه زمامی که به درجه اسد متعلق و طرح 
را درست می داریم تا به تدبیر دریافت SLT of‏ باشد. اولا زمام Cal‏ را می نویسیم و در تحت آن زمام مفروض را 
رقم کنیم تا مقرر شود که کدام حرف قائم مقام کدام حرف خواهد بود تا طرحش بهمان قاعده حرف اصل بوده باشد 
و آن cpl‏ است: 
ا پات شاج ح خ د ذ رز س ش ص‌ ض‌ط ظ ع FGF‏ ک ل م ن و ه لد ی 


فصل سوّم: جفر جامع # ۲٩‏ 


اکنون در زمام مفروض ما جیم قائم مقام الف و دال قائم مقام حرف با بنوعی مسطور است حرف تحت قایم مقام 
حرف فوق است چنانکه در آخر حروف غ قائم مقام حرف ث باشد پس معلوم شد که الف را دور حرف دو دور. 
است. پس حرف جیم را که قاثم مقام اوست دو دور فرض باید کرد که حرف الف دارد پس ۱۲۰ را ۲و ۲ طرح ‏ 
کردیم باقی مانده نگاه کردیم الف را دور دوّم خانه ۲٩‏ بود پس حرف جیم را در خانه ۲٩‏ م سطری که استخراج 
خواهیم کرد نوشتیم همچنین یکحرف و یکحرف ملاحظه نمودیم ۱۲۰ را از او طرح کردیم بعدد دوری که آنحروف 
دارد آنچه بماند خانه اش را دیدیم که کدام است و حرف مذکور را در آن خانه نوشتیم تا سطری که عبارت از VA‏ 
حرف باشد تمام کردیم و دایره که دور حرف از آن بسهولت توان CHL‏ باین طریق است در روش منصوب که عدد 
اول در تحت هر حرفی علامت عددی است که بعد از طرح باقی ماند مثلاً اگر خواهيم که صفحه چهلم را از این 
صفحات ۱۲۰ گانه بدر آوریم همه جا چهل را طرح Lb‏ کرد از حروف مثل آنکه از حرفی که قایم مقام الف است ۰ 
را دو دو طرح باید کرد باقی دوّمی يا نه حرف مذکوره را که خانه ۲۹ که دور دوّم Call‏ است باید نوشت SV‏ این شکل 
فهم باشد روشن تر این است که مذکور می شود. بدانکه عددی که بر سر حروفات ابتثی نوشته خواهد شد عددی 
است که از آن قرار عدد طرح باید کرد و جهت علامت طرح آن عدد مرقوم گشته مثل آنکه فرضاً bs‏ را طرح خواهند 
کرد يا بیشتر يا کمتر LL‏ دید که بر سر آن حرف چه عدد نوشته آنچه خواهند طرح US‏ بهمان عدد طرح Ub‏ کرد و 
بعد از OF‏ ملاحظه کنید که چه عدد باقی مانده به عدد تحت هر حرفی رجوغ کنند که آن علامت خانه است در همان 
oe‏ حرف را رقم کنند فرضاً حرف صاد نوشته شده و در حرف صاد عدد ۱۵ رقم گشته و در زیر حرف صاد از یک 
تا پانزده نوشته شده GL‏ در تحت این پانزده عدد عددی چند نوشته شده یعنی باید دانست که از حرف صاد در طرح 
۰ يا زیاده یا کمتر یا هر چه خواهد ۱۵- ۱۵ عددی طرح LL‏ کرد و هر حرف که قائم مفام همین حرف شود 
طرحش از ۱۵- ۱۵ زیاده نیست هر چه خواهد از دو تا ۱۲۰ ۱۵- ۱۵ طرح باید کرد که باقی ۱۵ ماند یا کمتر یا آنچه 
بماند همان عدد را در تحت صادر ملاحظه باید نمود که نوشته و عدد So‏ نوشته شده که علامت خانه Ol‏ حرف 
است در سطر زمامی که استخراج می کند در آن خانه که علاماتش abl‏ شد حرف صاد را با قائم مقام حرف صاد 
هر حرف که باشد آنجا باید نوشت و همچنین در تمام حروفات عمل Ub‏ کرد. اکنون این سه علامات که بر وق 
حرف ابتثی نوشته شده علامات فوق عدد طرح آن حرفست و علامات تحتش عدد طرح است و عدد تحت تحصتش 
علامات خانه of‏ حرف است که of‏ حرف را در آن خانه Ub‏ نوشت مثلاً فرض کردیم که حرف صاد قائم مقام حرف 
شین شده و طرح حرف ش یک است پس از چهل یا کمثر یا بیشتر ۱-۱ طرح کردیم EN‏ یک خواهد ماند. نگاه 
۱ کردیم دیدیم که در تحت یک ۱۳ نوشته شده پس حرف صاد را در GLE‏ سیزدهم آن سطری که در پیش داریم و 


| ستخراجچش می کنیم نوشتیم و بافی علی هذا القیاس هفت نظیره: 


pola جفر‎ ۷ ۰ 


ok دایره بدوح‎ prey 7 سوم اهطمی - چهارم دایره ایقغی‎ — aul دایره ابجدی — دوم‎ Ny) 


ششم دایره ب شا ح د ر س ص‌ط ف SF‏ م د ی 


bor ل قع ط ض‌ش ز ذ خ‎ Om 


هفتم دایره ! و ی ل ن ع ج زک س‌ فا ت ح 
هم رس ثد ط ب Ber‏ غ ض ق 
و دیگر toute ple‏ مغلوب است 
RL bE‏ خ ث ات ش راق ص فا ع س ن Se‏ 
Ave Ve Vo ۵۰ ۰ Po Yo ۰ ٩ AV ٩ ۵ ۶ ۲ ۲ J‏ 
S‏ ¢ ط a‏ و هت دج low‏ 
Lees Gee Ane Vou Yee Ove fee Wee Yau dee 4‏ 
و دیگر دایره احست مغلوب 
Oo HE‏ £5 را م و ض JS BS‏ هت > ص 
Ov ۰ ۳۰ ۲۶ Ye 4 A ۷ ٩ 6۵ € F FY A‏ 
ey‏ خ F Ye GH‏ 4 ب ات سس ح | 
٩۰۰ Ave ۷۰۰ Yeu Gee ۶۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۷۰۰ ٩۰ Av ۷۰ ۰‏ ۰۰۰[ 
ضابطه طرح صفحه هفصد و هشتاد و چهار 


[۰ ٩ A VY 1 ۵ ۶ ۲ ۲۰ ۱ 


i eae و۰‎ Te eee ee 


۲۸۰ ۲۵۲ ۲۲۶ SAV VW ۱۶۰ ۱۱۲ ۸۶ ۵۷ ۸ 
Ye VQ ۷۸ ۷ ۱۷ ۷6 1 ۲ ۷۲ ۲۱ 
OF ۵۳۲ ۵۰ EVV ELA ۶۳۰ FAY PVE TYLA ۸ 


YA YY ¥V Yo ۲۶ ۲۲ ۲۲ VN 


YO" ۷۲۸ ۷۲۰۰ AVY VEL ۷۱۷ ۸‏ ۷۸ 
توحه: اعداد بالاای b>‏ نماینده عدد جزء جفر جامع می باشند و اعداد پایین dest‏ نماینده عدد صفحات le pte‏ 
می باشند. . ۱ ۱ 
حواص حروف مفرده Go‏ است» LY‏ است که از ترکیپ ایشان بخوایص مگرره aS yo‏ که مطالب بحصول پیوندد و 
تکرار ایشان بجهت حصول مدعا جزء بوفق و تکسیر نبود و از جمله قواعد تکسیر الا تکسیر کبیر است که معروفست 


بجفر ابیض و جفر جامم و این تکسیر از جفر امیرالممنین (ع) است. اگر چه قوانین دیگر از حکما و انبیای قدیم 


فصل سوّم: جفر جامع # ۳۱ 


مانده ولی تقدیم Sd‏ این قاعده اولی و انسب است. کلیه این جفر VAL‏ صفحه است که در جداول ۲۸ در ۲۸ قرار 
می گیرند و هر جدول از آن منزل ) حرف باشد cpl‏ وضع که هر ۲۸ صفحه بازای TA‏ حرف را جزوی Jay‏ 
۸ جزء این تکسیر تمام شود. قاعده رقم آن چنان است که در خانه اوّل از صفحه اوّل از جزء اوّل چهار الف wey‏ 
شوه که الف اول رقم جزو بود و ثانی رقم صفحه و ثالت رقم سطر و رابع رقم fale‏ ۱۱۱۱ ]و خانه دوم که درجنب 
خانه اول end‏ ۱۱۱ ب] رقم آن شد که تغییر در خانه و نقطات و بدین نهج در هر خانه حرفی رقم می‌شود به ترئیسب . 
تا پایان سطر. پس سطر دوّم از خانه که در تحت خانه اوّل است ابتدا تکمیل شود و چون تغییر در سطر واقع شوه 
حرف الث که تعلق به سطر دارد تغییر یافته و چنین می شود |۱۱ ب | او بر این قیاس سطر به سطر ترتسب ابجد 
حروف تغییر شود تا صفحه تمام شود پس صفحه دوم که ابتدا شود رقم دوم که تعلق بصفحه دارد تغییر یابد؛ چنین 
[MOT]‏ و باقی تغییرات در سطر و خانه بنوعی که ذکر شد Gly‏ آید تا صفحه تمام شود. باین وضع صفحه به صفحه 
تا جزء تمام شود. پس جزو ثأنی را به تغییر در حروف اوّل باشد که منسوب باوست و باین طرر کتابت تا۲۸ جزو 
تمام شود. 

و در خواص کتابت این جفر اکابر این فن را مبالغه و شرح بسیار است از رفعت و عزت استشهاد و عدم احتیاج و 
کفایت امور و عقد OLS‏ حستاد و مترذین و کشف غیوب و حصول مطالب و غیر اینها که در این مختصر نگنجد چه 
حصول جمیم مطالب مدعیات از اين کتاب بشرایط مقرر میسّر گردد ولیکن اکابر را اعتقاد در اين عملهاست. بدانکه 
بعضی از OLE‏ مربع Ole‏ هر صفحه استخراج اسامی می نمایند و عدد OLY‏ مذکور را جمع کرده در مربعی برند و 
اسامی مستخرجه را بر حول Ol‏ نوشته اند و اسامی از بینات مذکور بقانون تکسیر استخراج کرده اند. و بعضی از چهار 
le‏ وسط سطر اوّل و آخر و چهار خانه وسیط ضلم راست و چهار خانه ضلع چپ OU‏ گرفته بتکسیر و غیر آن 
استخراج اسماء علوی و سفلی نموده اند و بعضی از OLE‏ تمام صفحه بحروف مخارج pgs Leo‏ خاصّه خابیه 
استخراج کرده‌اند به چهار جهت منصوب و مغلوب و تمازج و تنازل و چون اکابر را در این احصا اجتهادات واقم 
است. عمل هر صفحه را بقرار جمهور عدد حروف خالص گرفتن است که خلاصه هر صفحه همان تواند بود یعنی 
مکررات حذف شود و آن عدد را در مربعی نهاده اند و مرکب و مفرد حروف خالص رابر حول مربع نوشته‌و 
اسماء dl‏ و اسماء ملانکه و اعوان و غیره از cloud‏ روحانی وصفاتی و افعالی که بیوت آن صفحه مظهر آنها گشته 
بر اطوار و اطراف آن صفحه بنویسد. و بعضی در هر صفحه که اسم خود بینند خانه اسم را اول بیوت شمرند و مربعی 
Ob‏ موضوع دارند و حروف مستحصله که دو حرف آخر هر خانه است جمله را نظیره گیرند و تکسیر کنند بر مغیبات 
اطلاع یابند و فوائد روی نماید ولیکن شرایط کتابت آنست که طهارت کامل حاصل کند که طهارت lt‏ و باطن و 
قلب و لسان است که صفات abl‏ و ائمه نتیجه این طهارت است و در وقت عمل بخورات لطیف باید سوخت و با 


خحلق کمتر صحبت باید داشت و از اشتغال boo‏ و اسباب تفرقه bE‏ اجتتاب WL‏ نمود چه در خلوت و عزلت و انزوا 


D> ۲‏ جفر جامع 
مبالغه بسیار و فوائد بی شمار است» JV‏ حلال و طیب قلب و مقام مرتفع پاکیزه با آب و سبزه باشد هر آینه هیچ 
مطلبی و مطلوبی در خاطر نگذرد که بر آن قدرت نه افتد و هیچ کس نسبت به وی خیر و شر نه اندیشد که او را بان 
اطلاع نه افتد و حاسدان و معاندان وی را از ارواح مغیبه ابتلای شداید و Slee‏ حاصل باشد و وی را در قلوب و ۱ 
ابصار شرافت و مهابت عظیم بود و اضلاع جداول باید به صورت مربع رسم شود. 

تذکر: ما به دلیل احتراز از حجیم شدن کتاب ناگزیر شدیم که به صورت مستطیل رسم کنیم. اصل همان مربع بودن 


خانه های تکسیر مي باشد. 


فصل سوّم: جفر جامع #7 ۲۳ 


۳- در بیان دانستن احوال 


Ora QO Sr مدن‌ن_مدن ن‎ 


حروف ملفوظی: 

بدانکه حروف ملفوظی به حروف سه حرفی گفته میشود و آن سیزده حرف است: 

۱ج دذس ش ص ض عغ ق ک ل) به عبارتی حرف آخرش از قسم اول نمی باشد. 

ال ف (الف») ج ی م (جیم) د ال (دال) س ی ن (سین) ش ی ن (شین) ص اد (صاد) ض اد (ضاد) ع ی ن 


(عین) غ ی ن (غین) ق ا ف (قاف) ک اف (کاف) ل ام (لام) 


حروف ملبویی: 
حروف ملبویی هم سه حرفی را گویند که اوّل و آخرش یکی باشد: حروف ملبویی (م ن و) می باشند. 


م ی م (میم) ن و ن (نون) و او (واو) 


حروف مسروری: 

حروف مسروری به حروف دو حرفی گویند و تعداد آنها دوازده حرف میباشد: 

Mle‏ ت ۱ (تا) ث | (ا) ح | (حا) خ ۱ (خا) ر | (را) ز | (زا) ط ۱(طا) ظ ۲ (ظا) (WIG‏ ۰ ۱(ها) ی | (یا) 

حرف Sty)‏ تمام حروف در اصطلاح علماء جفر ژر گویند و مابقی را بینات گویند و در حروف ملفوظی دو حرف 


OD‏ است و در ملبویی حرف اوّل زبر و دومین حرف GED‏ و سومین حرف زیر و در مسروری نیز بدین شکل بوده 


S ۴‏ جفر جامع 


و پیات "حرش را اعتباوی نمی پاستد! 

بذانکه چون حروفات را استخراج کردند و هر قسم را جداجدا وضع نمودند چون خواهند که ترکیب کنند از 
حروفات هر سه قسم چهار چهار طرح می کنند و حروف چهارم را میگیرند تا هر سه قسم تمام شود و اگر یک قسنم.: 
تمام نشود دو قسم SL‏ را بگیرند تا یک قسم تمام شود و یک قسم را اعتبار نکنند که او را اعتباری نیست. 

و bb‏ اوّل از قسم ملفوظی بگیرند و دوم از قسم ملبویی و سوم از قسم مسروری و ترکیب کنند و در جبایی ثبت 
نمایند. و این روش را ملبویی خشوانند و اعراب گذاشته و قرائت کنند (بخوانند). UL‏ توجه داشت که از ابتدای صفحه 
تا موضع اسم احوال گذشته می باشدو موضع اسم زمان حال است و از موضع الاآخر صفحه مربوط به آینده می باشد 
و UL‏ که نیکو در این ترکیب نظر کرد و به جمعیت حواس و حضور باطن توجه نمود تا مغیبات (پوشیده ها) از عالم 
غیب چهره LEER‏ و چه فرمایند و چه کشف شود. و هر چه گویند بگوش Jo‏ و fie‏ و ادراک در یابند و فیض یابند 
و به خلق HL,‏ و از Ge‏ و صواب تجاوز نکنند. و در پنهان و آشکار پاک و حقانی باشند و از بسط و قبض و خیر 


و شر و آنچه از عالم غیب رخ نماید پوشیده و پنهان دارند و صادق باشند. 


سر پوش باش زهم نوش باش خاموش باش 


روس استخراج طالع صفحه از کتاب جفر جامع و lS‏ جفر کبیر: 

Lb‏ که چهار حرف ale‏ اول به عدد جمل wor‏ کرده حاصل را در عدد اول چهار حرفی ضرب و حاصل ضرب 
را تقسیم بر عدد دوازده نموده rte‏ بافی مانده را با پروج دوازده ald‏ مطابقت می‌دهیم. )95 AS‏ عدد اول در COLES‏ 
جفر کییر عذد حرف سمت راست و در کتاب جفر جامع عدد حرف سمت چپ می باشد.) 

عدد یک منسوب به برج حمل - دو منسوب به ثور - .......... - دوازده منسوب به حوت می‌باشد. 

مثال: به عنوان مثال برج حروف خانه اب ج ۱۱ |می‌شود: جمع عدد جمل می شود هفت (۷ = ۱+۱+۳+۲) حاصل 
جمع را در اولین عدد حرف ضرب می کنیم (۷۰۲-۱6) (VS)‏ و role‏ ضرب را باید تقسیم بر عدد دوازده کنیم 
۲-۱ ۱+ع۱) پاقیمانده عدد ۲ می‌شود. پس dle‏ این صفحه برج ور می‌باشد. 

پس در هنگام طلوع طالع (ثور) اين را بنگارد و اسماء abl‏ که در این صفحه است بسیار بخواند و مشک و عود 
بخور بسوزاند که tole‏ حاصل ge‏ شود. BLES‏ تعالی 

و همچنین هر عملی که خواهند انجام دهند از اسمی که مناسب عمل باشد مثلا: فتح از صفحه فتاح و رزق از 
صفحه رزاق و علی lia‏ القیاس عمل نمایند. 


در دانستن میزان > tag‏ 
بدانکه میزان حروف ابجد است و طریقش آنست که الف را اعتبار نکنند و باء (ب) را در ما بعد خودش که حرف 
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جیم (ج) است ضرب نمایند و عدد شش حاصل شود و عدد شش را در ما بعد او که دال است ضصرب نمایند 
xt=¥t)‏ و عدد ۲۶ را در Aol‏ حرف دال که ها (ه) می‌باشد ضرب کنند (۲۶:۵-۱۲۰) ae‏ ۱۲۰ حاصل میشود. . 
همچنین تا آخر حروف ابجد ادامه دارد مثلا ترکیب اول ثنایی است (دو حرفی میباشد) دیگر ثلائی است (سه حرفی 


می‌باشد) و دیگر رباعی است که مرکب است از چهار حرف (چهار حرفی) و صورت عمل بدین شکل است: 


ها اه اد یله بش۱ 
لاه | |»]6 هل اهر مالعا 


۱ 


(سه تأیی) ek,‏ (جهار تایی) 


G 
730 
اه‎ 
| -|ع|-‎ 

re 
وس‎ 
+؟‎ 6 
ی‎ 3 


روش نوشتن کتاب phe‏ چامع: 

صفحات کتاب جفر جامع بفرمایش بزرگان این فن به چند روش نوشته می شود که انشاء الّه تعالی برای 
جویند گان این علم ما چندین روش که عملی می باشد را می نویسیم. 

ابتدا باید بیست و هشت جزء کاغذ تهیه نمود و هر جز دارای چهارده ورق SEIS‏ که بییست و هشت صفحه می 
باشد )4 عبارتی در مجموع ۳۹۲ ورق کاغذ برابر با KANE‏ صفحه موز بیدا و در قلمشحه VA‏ لین در هر تفای TA‏ 
we‏ و در هر عانه چهار حرف نوشته می شود و هر خانه GL‏ چهار ستون حرفی از حسروف بیسست و هشتگانه 
نوشته می شود. و به اصطلاح علمای جفر هر جزوی را اقلیم نامند و هر صفحه را شهر گویند و هر سطر را محلّه و 
هر محله دارای ۲۸ خانه است و در هر خانه چهار حرف و هر خانه دارای اسمی می‌باشد. از به هم پیوستن این چهار 


حرف اسمی با معنی یا بی معنی حاصل می‌شود که نام آن خانه است. 


aola جفر‎ © ۶ 


این مثال مربوط به جفر جامع است: 
مثال: چهار حرف در خانه ارل اژ سطر اول از صفحه اول در جزء اول nee‏ (از چپ‌به راست) 
الف اوّل علامت جزء است یا حرف اول را جزء نامند. حرف دوم علامت صفحه و الف سوم علامت سطر اول ین" 

حرف اول و ill‏ چهارم علامت خانه اول میباشند به عبارت Soo‏ الف اول جزء - الف دوم ضفحه - الف سوم سطر 

-و الف چهارم را att‏ نامیده اند. 


در خانه دوم از سطر اول سه الف و یک ب رسم می کنند (ب اا) و همچنین تا خانه بیست و هشتم که سه الف و 
یک غ (غ (Ill‏ رسم شده است که غ حرف بیست و هشتم است را می نویسند. 

در سطر دوم از صفحه آول دو الف و یک ب و یک الف (I)‏ نویسند که علامت جزء اول و صفحه اول و سطر 
دوم و خانه اول است. و در سطر سوم از صفحه اول در خانه اول دو الف و ج و الف (il a‏ و در خانه دوم همان 
سطر دو الف و ج و ب (ب We‏ نویسند و همچنین تا آخر سطر بدین دستور تا آخر صفحه و در صفحه دوم در سطر 
اول در خانه اول یک الف و ب و دو الف (ااب I‏ نویسند و در خانه دوم یک الف و ب و اللف و پ (پ اب ا) 
نویسند و de‏ هذالقیاس تا آخر سطر oly‏ صفحه ادامه دهند و بجهت تحقیق بیشتر Wd‏ به جداول و صفحات کتاب 
جفر جامع مراجعه فرمایید. پس حاصل کلام آنکه کتاب جفر جامع دارای ۲۸ جزء و هر جزوی دارای VE‏ ورق که ۲۸ 
صفحه می AL‏ پس عدد صفحات از حاصل ضرب ۲۸ در ۲۸ یعنی VAL‏ صفحه است و چون در هر صفحه VA‏ سطر 
است as‏ الا در عدد ۲۸ ضرب می کنیم (۷۸۶:*۲۸-۲۱۹۵۲) بیست و یک هزار و ag‏ و پنجاه و دو تعداد 
سطرهای Ol‏ می شود و چون هر سطری دارای ۲۸ خانه است پس ote‏ ۲۸ را ضرب در عدد مذکور می شود حاصل 
ضرب (۲۱۹۵۲۲۸-۱۱۶۱۵۱) می شود ششصد و چهارده هزار و ششصد و پنجاه و شش تعداد خانهای مذکور است. 

نوجه داشته باشید که بنابر قاعده در نوشتن کتاب جفر جامع باید خانه Sig!‏ چهار اا ۱ ۱ ۱ الف باشد و خانه pol‏ 
چهار [غ غ غ غ]غین داشته 

به جهت روشن شدن مطلب مثالی دیگر آورده می شود. 

ml 

اگر بخواهيم امیر را در این کتاب پیدا کنیم باید که در خانه یکم از سطر سیزدهم از صفحه دهم از جزء بیستم 
دریافت شود زیرا حرف (ر) ote‏ وضعی ابجدی اش ۲ (بیستم) می‌باشد پس جزء بیستم می شود و حرف (ی) 
دومین حرف یعنی صفحه ۱۰ (دهم) و حرف (م) یعنی سطر ۱۳ (سیزدهم) و حرف () چهارمین حرف یعنی خانه ۱ 
(یکم) می شود. 
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Jdoul‏ وضعی L‏ ابحد وسیط: 


جدولی obit S‏ و حروف 


صفحه ستون سوم سطر و ستون آخر خانه می باشد. اگر اعداد وضعی حروف را در پائین آنها بنويسيم مطلب 


روشن می گردد. شاعری در پیدا کردن اسم مجید از کتاب جفر شعری چنین سروده است: 


گر واقف وضع جفری ای فرزانه 
بشنو از استاد حدیثی جانانه 
اقلیسم چهارم ز شهر دهم بطلب 


از سومین محله سیزدهمین خانه 


جواب: مجید 
ستون اوّل (از چپ به راست) در کتاب جفر جامع جزء نامیده می شود و هر حرفی که در این ستون نوشته شود 
نماینده جزء می باشد. یعنی اینکه اگر حرف الف نوشته شود نماینده جزء اول می باشد تا ۲۸ صفحه بتعداد حروف 


Jeol‏ وضعی که Ol‏ حرف عددش نماینده آن جزء می باشد. 


S ۸‏ جفر جامع 


Cow rhs‏ کتاب جفر جامع چنین است: 


۱- جزء اول از صفحه ۱ الی ۲۸ می باشد و ستون چهارم حرف الف می پاشد. 

۲- جزء دوم از صفحه ۲٩‏ الی OV‏ می باشد و ستون چهارم حرف ب می باشد. 

۳- جزء سوم از صفحه ۵۷ الی ۸۶ می باشد و ستون چهارم حرف ج می باشد. . 

۶- جزء چهارم از صفحه ۸۵ الی ۱۱۲ می Al‏ و ستون چهارم حرف د می باشد. 

۵- جزء پنجم از صفحه ۱۱۳ الی ۱۶۰ می باشد و ستون چهارم حرف ه می باشد. 

-٩‏ جزء ششم از صفحه ۱:۱ الی ۱۱۸ می باشد و ستون چهارم حرف و می باشد. 

je -۷‏ هفتم از صفحه ۱۱۹ الی ۱۹۱ می باشدو ستون چهارم حرف ز می باشد. 

۸- جزء هشتم از صفحه ۱۹۷ الی ۲۲۶ می باشد و ستون چهارم حرف ح می باشد. 

۹- جزء نهم از صفحه ۲۲۵ الی ۲۵۲ می باشد و سنون جهارم حرف ط می باشد. 

ayer -6۰‏ دهم از صفحه ۲۵۳ الی ۲۸۰ می باشد و ستون چهارم حرف ی می باشد. 
۱- جزء یازدهم از صفحه ۲۸۱ الی ۳۰۸ می باشد و ستون چهارم حرف ک می باشد. 
۲- جزء دوازدهم از صفحه ۳۰۹ الی ۳۳۱ می باشد و ستون چهارم حرف ل می باشد. 
۳- جزء سیزدهم از صفحه ۳۳۷ الی ۳۷۶ می باشد و ستون چهارم حرف م می باشد. 
۶- جزء چهاردهم از صفحه ۳۷۵ الی 2۰۲ می باشد و ستون چهارم حرف ن می باشد. 
۵- جزء پانزدهم از صفحه ۰۳ الی ۲۳۰ می باشد و ستون چهارم حرف س می باشد. 
- جزء شانزدهم از صفحه ۶۳۱ الی ۸ می باشد و ستون چهارم حرف ع می باشد. 
۷- جزء هفدهم از صفحه ۵٩‏ الی EAN‏ می باشد و ستون چهارم حرف ف می باشد. 
۸- جزء هجدهم از صفحه ۸۷ الی OVE‏ می باشد و ستون چهارم حرف ص می باشد. 
- جزء‌نوزدهم از صفحه ۱۵ الی OLY‏ می باشد و ستون چهارم حرف ق می باشد. 
۰- چزء پیستم از صفحه ۵4۳ الی ۵۷۰ می باشد و ستون چهارم حرف ر می باشد. 
۱- جزء پیست و یکم از صفحه 0۷۱ الی ۵۹۸ می باشد و ستون چهارم حرف ش می باشد. 
TT‏ جزه پیست و دوم از صفحه ٩۹٩‏ الی ۱ می باشد و ستون چهارم حرف ث مي باشد. 


۲- جزء پیست و سوم از صفحه ۱۳۷ الی ۶ می باشد و ستون چهارم حرف ث می باشد. 


hth می باشد و ستون چهارم حرف خ می‎ ۲ cpl ۶۵ جزء پیست و چهارم از صفحه‎ TE 


TO‏ جزه پیست و پنجم از صفحه ۱۷۳ الی ۰ می Ash‏ و ستون چهارم حرف ذ می باشد. 


۱- جزه پیست و ششم از صفحه ۱ الی VTA‏ باشد و ستون چهارم حرف ضص عی باشد. 


۷- جزء پیست و هفتم از صفحه ۷۲۲۹ الی ۱ می باشد و ستون چهارم حرف ظ می باشد. 


۸- جزء بیست و هشتم از صفحه ۷۵۷ الی ۷۸۶ می باشد و ستون چهارم حرف غ می باشد. 


فصل سوّم: jhe‏ جامع 7 ۳٩‏ 

کتاب جفر جامم تشکیل شده است از ۲۸ جزء که هر جزء دارای ۲۸ صفحه و هر صفحه دارای ۲۸ سطر و هر 
سطر دارای YA‏ خانه و هر خانه دارای چهار ستون و هر ستون را نامی است. 

نام ستون اوّل (از چپ به راست) جزء میباشد که عدد ابجد وضعی حرف آن نماینده جزء OLS‏ است یعنی هیر . 
حرفی که در این ستون نوشته شده دلالت دارد که آن جزء چندم GUS‏ مذکور می باشد. 

ستون دوّم صفحه نامیده میشود که عدد حرف آن (از ابجد وضعی) در کدامین صفحه قرار دارد. 

حروف ستون دوم نماینده صفحه جزوات می باشند. نی اینکه ما گاه ستون oS‏ ال SLs aay‏ اد 
یعنی صفحه شماره ۱ از هر جزء که در ستون اوّل معرفی و توضیح داده شده است می باشد. همچنین حرف ب یعنی 
صفحه ۲ و حرف ج صفحه ۳ و حرف د یعنی صفحه ؛ و ... و حرف غ صفحه ۲۸ از آن جزء میباشد. 

ستون سوم نماینده سطر است و می دانیم که هر صفحه ۲۸ سطر دارد که هر سطر نماینده یک حرف طبق ضابطه 
ابجد وضعی می باشد. یعنی الف سطر اول و ب سطر دوم و جیم سطر سوم و دال سطر چهارم و ... غين سطر.بیست 
و هشتم است 

ستون چهارم نماینده خانه است و می asl‏ که هر سطری دارای ۲۸ ale‏ (چهار حرفی) می باشد. 

بعنی حرف الف عدد یک از هر سطری (که در ستون سوم توضیح داده شده) خانه اوّل است و ب خانه دوم و ج 
خانه سوم و دال خانه چهارم و ... و غین خانه بیست و هشتم. 

تذکر: ابجد وضعی همان ابجد وسیط می باشد. 


DY‏ چفر جامع 


OO rs OO &2 OO &a_O‏ مان 


۴۳- دانستن قواعد و مصطلحات ale‏ جفر 


اعد زن_ مد نز) Ora OO es‏ 


جفر جامع ترکیب شده از ۷۸۶ صفحه و در هر صفحه جدول YA‏ در ۲۸ خانه قرار دارد که مجموع عده ایسن 
خانه ها نیز ۷۸۶ است و در هر خانه ۶ حرف ابجدی بدایره ابجد قرار داده بضوابط عنصری و مراتب یعنی تغییر 
حروف از مقامی بمقامی به صورت؛ احاد - عشرات -مات الوف -بصورت دوری (هر جزء دارای ۲۸ صفحه و هر 
صفحه دارای ۲۸ سطر افقی و ۲۸ سطر عمودی (ستون) است چنانکه گفته می شود هر یک صفحه جفر جامع مرصاد 
aul‏ تمام دوایر جفر جامع است. 


۶ دایره حروفی از آن مستخرج است بضوابط دایره A>!‏ بد ینطریق: 


سرح دوایر الجفر: 

دایره ابجد که el‏ الدوایر است. دایره اب ت ث. دایره اه ط م. دایره ا ی ق غ. دایره ان س غ. دایره | ر غ ی. دایره 
اج ه پ. دایره اج ذ ض. دایره ا ح س ت. دایره ب د و ح. دایره ار ش ذ ب. دایره او ی ل ی م. دایره او ک ع. 
دایره ا غ ب ظ. دایره ا ذ ر as‏ دایره اس ب ع. دایره | ح ز ط. دایره اث oe‏ دایره | ب ر ج. 

هکذا بهمین ترتیب ۷۸۶ دایره جملگی را در صفحات جفر جامع نامبرده شده اما دوایر مذکوره که ۲۸ حرف 
ام الدوایر ا ب ج د بعمل آمده تقسیم بر دو کرده‌انده هر ۱۶ حرف اول را سطر اساس گویند و سطر پایینی را که 11 
حرف بعدی است سطر نظیره گویند و این ضابطه در طرح سئوال و جواب و ple‏ استخراجات از ضروریات این فن 
شریف است. و سطر نظیره مفتاح و کلید اعمال جفری است یغنی سطر اول اساس ترکیبات مستخرجه سئوال است و 
سطر نظیره ol)‏ .گشای اعمال جواب است که phe‏ سطور از قبیل مستحضره و مستحصله و قوا و he‏ تغییرات سطری 
و نسبت های دیگری که حصول جواب می شود. 


بدانکه دوایر را در سه بعد قرار داده اند. بُعد oe Sy)‏ نفس. بعد دوم عدد منازلی و مراتب. Sed‏ سوم عدد صغیره 
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طرح شده و ابعاد دیگری نیز دارد از قبیل عدد اکبر و کبیر الکبیر و اصفر و بدایره قوی که عبارات مابعد و ماقبل و 
چهار بُعد حروفی از دایره قوی جهت استحصال مستحصله و سیر حروف و استخراجات امر مهم است و دوایر قوا . 
چند وجه دارد کبیر و صغیر و اعمال دایره قوا چهار نام دارد بدین ضابطه ترفع و ترقی و تنزل و مساوات که شرح هر 
plus‏ در جای خود بیان می شود. انشاء ال 

بدانکه عدد نفس همان عدد ابجد کبیر است. 

= as 


عدد کبیر 


۴ | te Lael 
۲۱ 2۳ ۵ ۲ 5 0۵ 0 


و اما بُعد الث ols‏ صغیره که از عدد ۱۲ و ۱۲ کسر می کنند و ote‏ باقی مانده را ابجد صغیر گویند. 


CT PEE EEC ELT TET 


لس رس مرس 


و این عمل غیر از اعمالی است مر Shed‏ احاد YS)‏ یا یگانها) را بعشرات Yao)‏ پا دهگانها) و عشرات را 
به ob‏ (صدها یا صدگانها) و مات را به الوف (هزارها یا هزارگانها) برند مثل حرف عین (ع) که عددش ۷۰ است 


عدد ۷ می شود و حرف میم (م) که عددش ۰ می باشد ۶ می شود و حرف قاف )9( که عددش ۰ است تبدیل به 


ia ۲‏ جامع 


۰ یا ۱ می گردد. و این تغییرات ضوابط عملی دارند که در cle‏ خود اشاره به آن خواهد شد. 
نوجه داشته باشید که بعضی از IST‏ و مشایخ فن شریف جفر و علمای الحروف نظرات و روشهای متفاوتی در cpl‏ 
موضوع دارند که عبارت است از این که هر دایره مانند دایره اب ت ث و دایره اه ط م و داییره ای ق غ و غیره را ۱ 
باید Job‏ دایره ابجدی صغیر و وسیط کبیر بکار گرفت و بعضی دیگر را نظر بر .آن است که این امر.را نباید انجام داد 
و صواب نمی باشد بدین صورت بر غوامض فن افزوده می گردد.ولیکن در دور و عدد وسیط که عدد منازلی است در 
کل phy‏ اکثر زعما و علمای فن بدلایل منطقی متفق القول اند.چون مراحلی در علم استخراج پیش می آید که عدد 

منازل وسیط ضرورت تمام دارد. 

مثال: 

در عمل خواستیم بدانیم حرف ل ام (ل) در دایره اهطم یا ايقغ یا ابتث و یا سایر ply‏ چندمین حرف است و 
حرف ما قبل و ما بعد Ol‏ کدام حرف می باشد؟ 

مثالی دیگر: حرف ناری در دایره ابجد چندمین منز است یا همان حرف ناری در ple‏ دوایر بکدام مرحله ترقی و 
تنزل دارد. و این غوامض که حل شد. گفته شده معما که حل شود اسان گردد. شناخت دوایر حروف از اهمیت 


بسیاری برخوردار است زیرا از ارکان اصلیه فن شریف جفر است. 


دایره ابتئی (دوّم): 
رماع اع |خ | هداد ذ اس اش ص | tte‏ 
یاه اه | |ع ادف اعد | مهد ی ier‏ 


دایره ثالث (سوم) دایره | ه ط م (اهطم) که به owls‏ طبایع معروف است. 
ام اه اش ذاب | و ای | ه اصیت ای | حرف اساس 
ع | داعاس اه اش اه اه اع اه اع اد اغ | Lew‏ 


دایره dul,‏ (چهارم) دایره ! ی ق غ (ایقغ) معروف یه دایره قوا و مستحصله است. 
۲عاق اغ اب ای|د اج اه شاه |م ات | ۰ cette‏ 
دا اد اس |غ ذ اعد اج اف یط اص | _حرود نشیرو__ 


old‏ خامس (پنجم) دایره | ج ز ط (اجهزط) و معروف بدایره سیر کواکب است. 
]اه اک | م اس اف اق اش اث | ذ اظا | حروف اساس ‏ 
باه|د اج ای اه |ه اع اص رات |خ اض |غ | er‏ 
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دایره سادس call STASIS Lace‏ سب وم اس 


Peele PP lle‏ حروف اساس 


ier ای اغ |ه ۰ ات اه اس | ط دام ای‎ stele 


دایره pole‏ (دهم) دایره | 3 & cs‏ (ارغی) که از دواپر اصلیه است. 


دا ای اب | داتات اس |ق اث اش ای اج | potter‏ 
یاه اع اصا؛ اج داد ها مادعا iver‏ 


شرح دایره قوا: 
مرحله دایر قوا که اعظم و درست است این ضابطه از ارکان aol‏ فن شریف جفر می hol‏ 


دایره 158 صعيیر 


۴۴ ۶ جفر جامع 
owls‏ قواء کبیر 2D‏ 


بدانکه دایره وا مفتاح و کلیدی در کتاب جفر اعظم می باشد. 


همچنین ضابطه استخراج مستحصله پهمین دور کبیر دایره قوا مقذور می باشد که در مفتاح 


سرح دوایر الجفر: 

و باید دانست که ply‏ جفر هر کدام در حل و فصل و عند ضوابط جفر وظایف و خواص منسوب و بخصوصی 
دارند. و عبث و بیهوده نمی باشند زیرا هر دایره در مکان خود foe‏ مخحصوص بخود را داشته و گاه اشتراک دوایر به 
یک فصل تواند حل مشکل کند. انشاءاله در مراحل عمل کاربرد هر یک را بشناسی. بدانکه در فن علم جفر غوامض و 
مشکلات به pled‏ معنی وجود دارد لکن اگر در مقدمه به تبحر رسیدی در غوامض مشکلی نخواهد بود. زیرا 


فر موده we)‏ 


مشکلی نیست که آسان نشود مد sol‏ که lula‏ تشود 
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شرح بسایط جفر 

آگاه باش آنچه گذشت تفسیر و شرح مقدمات کلی در لطائف علم جفر و دوایر و ضوابط و قواعد دایره قوا که از 
ارکان اصلی فن شریف جفر بود که دقت و تعمق در آنها مزید بر اطلاع و جلب فیوضات انوار قدسی علم جفر برای ‏ 
جویتله می شود. 

بسط ها که ازارکان abel‏ علم جفر و علم حروف در کلیه مراحل است عبارتند از: 

۱- بسط عددی ۲- بسط حرفی ۳- بسط طبیعی 4-بسط عزیزی ۵-بسط ترفعی -بسط تجمعی ۷- بسط 
تجمعی تضاربی ۸- بسط تشابهی -٩‏ بسط ترقی ۱۰- بسط تضاعفی ۱۱- بسط تصانفی ۱۳- بسط تکسیر ۱۳- بسط 
تجانبی ۱۶- بسط تمازج 

بدانکه بسط را دستورات دیگری نیز هست, در بعضی رسالات و کتب به بعضی از اعمال جفر نیز اشتباهاً نام بسط 
را نام نهاده‌اند. لیکن جمهور علماء و مشایخ انواع فوق الذکر را از ارکان bbs abel‏ (بسط (Le‏ می دانند. که در 


اعمال مستخرجات بکار می آیند. 


شرح حالات بسایط: 

۱-۱- بسط عددی مفرد» عددی وسیط عددی مرکب: 

بسط عددی مفرد آنست که کلمه را تجزیه حروفی کرده و عدد ابجد کبیری هر یک از حروف را گرفته و جدا جدا 
دنبال هم بنویسند. 

مثال: مجید که تجزیه می شود (م ج ی د) و این حروف تبدیل به اعداد کبیر می شود. حرف (م) عدد ۰ و حرف 
(ج) eT ote‏ و حرف (ی) عدد ۰ و حرف (د) عددش می شود. پس حروف چهارگانسه اسم مجید 
می شود:۳ ۱۰۰۶۰۰ و cpl‏ عمل را بسط عددی مفرد گویند. 

۱-۲- بسط عددی وسط: 

پسط ote‏ وسیط آنست که کلمه را تجزیه حروفی کرده و عدد ابجد وسیط هر یک از حروف را گرفته و جدا 
جدا دنبال هم می نویسند و سپس اعداد را با هم جمع نموده تبدیل به حروف ابجد کبیر می نمایند. 

مثال: امیر -ام ی ر ‏ الف-۱ - Wee‏ - ی۱۰2 - رد۲۰ اعداد را با هم جمع می نماییم؛ 

۱+۱۲+۱۰+۲-۶ حاصل جمع. عدد 6 می شود تبدیل به حروف می شود (د (e‏ 

۱-۳- بسط عددی مرکب: 

بسط عددی مرکپ آنست که نام مجید در جمع ابجد کبیر ۵۷ است. عدد جمع را تبدیل به حروف می کنیم (ز ن) 
ر این بسط عددی مرکب گویند. 


بدین طریق (م CE‏ -(ج ۳) -(ی ۱۰) -(د ) اعداد را جمع کردیم ESPEN HES OV‏ پس حاصل جمع ۵۷ شد. 


S ۶‏ جفر جامع 


تبدیل بحروف کردیم چنین شد (ز ن) (از دایره ابجدی) 

۲- بسط حروفی ظاهری و لفظی: ۱ ۱ 

بسط حروفی ظاهری و لفظی را ضابطه چنین است که حروف زیر Oy‏ را با هم جمع می کنند. 

)6۱+۱:+۶۰۱2۹۰۱(۹۰ آن چنین است م ی م (میم) عددش‎ AD نام میحمّد که زیر آن می شود م ح و د و‎ Si. 
(964944 + +PO=VYL) )۲۲۶( حا(حا) (۸+۱2۹)م ی م (میم) (1۰+۱۰+۰-۹۰) دال (1+۱+۳۰-۲۵) جمع کل می شود‎ 
و این جمع اعداد را استنطاق کردیم از دایره ابجد کبیر (د ک ر) مستحصله شد و این عمل را بسط حرفی ظاهری و‎ 
ملفوظی گویند.‎ 

۳- بسط طبیعی 

بسط طبیعی آنست که بجای حروف هوائی حروف آتشی و به جای حروف SE‏ حروف آبی مینویسند, همچنین 
بالعکس. 

مثال: محمّد (م ح م د) به جای حرف م حرف ت و بجای حرف ح حرف ذال و بجای حرف م ثانی ت و بجای 
حرف دال حرف م مینویسند. یعنی تغییر طبعی داده زمام اسم محمّد LS‏ در نتیچه حروف (ت ذت م) حاصل 
می شود. در بسط طبیعی حروف SE‏ را به حروف آبی و حروف آبی را به حروف بادی و حروف بادی را به 
حروف آتشی ترفیع می کنند لکن حروف آتشی ترفیع پذیر نیست و تغیبری نمی کند. 

مثال ک: حرف م که جزء حروف آتشی می باشد تغییر ندارد و همان حرف م باقی می ماند. 

۶ بسط عزیزی: 

بسط عزیزی گرفتن طالب و مطلوب هم درجه حروف Ll‏ یعنی اینکه هر حرفی طالب حرف مابعد خودش 
می باشد در اینصورت مطلوبش حروف مابعد بوده و خودش طالب می گردد. مانند الف طالب باء و جیم طالب دال و 
این طریق الی آخر حروف ابجدی. 

مثال: از نام امیر استخراج حروف عزیزی می کنیم از حرف الف طالب حرف ب و از حرف م طالب ن و از حرف 
ی طالب ک و از حرف ز طالب ش. پس استحصال از نام peel‏ این باشد (ب ن ک ش) 

9۵- بسط ترفعی: 

بسط ترفعی بر سه نوع است: ۱- ترفع عددی ۲- ترفع بسط ۳- ترفع تجمعی 

۵-۱- ترفع gone‏ اعداد حروف آحاد YS)‏ یا یکانها) a‏ عشرات (دهها) با دهگان‌ها و عشرات را به مأت late)‏ 
با صدگانها) و مات را به الوف (هزارها یا هزارگانها) تبدیل می کنند. ۱ 

مثال: نام محمّد حروف م ح م د را ترفع عددی می دهیم (م) را که عددش ۰ می باشد و از عشرات است بمات 


می بریم نبدیل به عدد ۲۰۰ می شود و عدد را به حروف تبدیل می کنیم حرف (ت) حاصل می شود. حرف ح که 
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عددش ۸ می باشد و از آحاد است به عشرات می بریم می شود عدد ۸۰ تبدیل به حرف (ف) می شود. م ثانی را که 
از عشرات بود Oly‏ بردیم عددش شد 1۰۰ و حرف (ت) می شود. 

حرف (د) را که عددش ۶ می باشد و از آحاد است را به عشرات بردیم عددش EY‏ شد و تبدیل به حرف کردیم " 
حرف (م) حاصل شد. 

بعبارت So‏ حاصل این بسط از نام محمّد و از دایره ابجد کبیر زمام گرفتيم این شد: (ت ف ت م). 

مثالی دیگر: نام مجید WE ate‏ ۰ ات اج۱» ۷۱۳۰۷0۳ ل لی »۷0۱۱۰۷0۱۰۷ ق /د64114 HE‏ م/ پس حاصل (ت ل ق م) 
می شود. 

۵-۲- ترفع حرفی هر حرف را تبدیل به حرف مابعد خودش می کنند (در دایره ابجدی و حرف آخرغ است 
pas‏ به الف می شود) به عبارت So‏ هر مرتبه را یک مرتبه By Vo‏ مانند حرف (م) بدایره ابجدی مابعد حرف م 
تبدیل به ن می شود که ترفیع منزلی شده و این مثال در دایره قوا آشکار است. لطفاً به polo‏ ه قوا مراجعه کنید. و 
همچنین بجای حرف (ح) حرف (ط) و بجای حرف (م) ثانی حرف )0( و بجای حرف (د) که چهارمین حرف از نام 
محمّد است حرف )0( می شود پس مستحصل شد از نام محمّد (ن ط ن ه) 

۵-۳- ترفم تجمعی حروف طالب و مطلوب را جمع کرده مستحصله گیرند بدین صورت: 

مثال: محمّد طالب و جعفر مطلوب می باشد. ابتدا هر دو تام را بطور مفرد حروف کنند م ح مد -ج ع ف ر 
پس یک حرف از حروف اسم محمّد (از اولش) و یک حرف از حروف اسم جعفر (از اولش) برداشته دو 
حرف دو حرف LS‏ هم می نویسند و همین عمل را با حروف دوم و سوم و چهارم و ... ادامه می دهند تا تمام شود. 
در نتیجه حروف بدست آمده (م ج -ح ع -م ف -در) (۲۰۶,۱۲۰۸۷۸,۶۳) را بعد از تبدیل به عدد جمع می کنیم: 
(6])-۳+۷۸+۱۲۰+۲۰) مستحصله عدد مزبور از محمّد و جعفر را به حروف تبدیل می کنیم: )0 م ت) می باشد. 

توجه در صورتیکه اسمی حروف کم آورد از حروف اولش (اولین حرف) برداشته به ترتیب و به آخر آن اسم 
اضافه می‌کنند تا تعداد حروف اسماء ply‏ گردد. این روش بغیر از اسم در مورد جمله و سوال و غیره هر چند حرفی 
که باشد رعایت می شود. 

معمولاً حروف امتزاج و ترکیب شده را تکسیر کرده و اسماء الهی و عزیمت و روحانیات و اعوان و اسماء ملائکه 
و غیره را از آن استخراج می نمایند. 

0- بسط تضارب: 

بسط تضارب یعنی ضرب کردن حروف طالب را بر حروف مطلوب و حاصل ضرب را استنطاق نموده و تبدیل به 
حروف می کنیم مائند: طالب محتّد و مطلوب جعفر م ح م د -ج ع ف ر عدد حرف م را در عدد حرف ج ضرب 


می‌کنيم (1۰:۲<۱۲۰) ری ق)و عدد حرف ح را در م ضرب می کنيم (۸۷۰۶۵۱۰) رس ث و عدد حرف م gl‏ را 
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در عدد حرف ف ضرب می کنیم (۰*۸۰-۳۲۰۰) (ر غ غ غ)عدد حرف دال ضرب در عدد حرف ر می شود 
(ExT Ave)‏ (ض) پس حروف مستحصله از اين بسط بنام محمّد طالب و جعفر مطلوب چنین شد: (ک ق س ث ر 
oF EEE‏ ‘ 
۷- بسط تجمیع تضاربی: 
بسط تجمیع تضاربی مجموع اعداد اسم طالب را بر مجموع عدد اسم مطلوب ضرب می کنیم و از حاصل ضرب 


استنطاق کرده و a LAS‏ حروف می شود. 


بدانکه در طرح و تقسیمات > Gy‏ چند ضابطه موجود می باشد. که اخص آنها را طروح سته یا طرح ششگانه 
است. و در کلیات اعمال جفری و ope‏ جزء روشهای اصلیه بشمار می رود. ۱- طرح عنصری ۲- طرح کوکبی ۳- 
طرح فلکی ۶- طرح پرجی ۵- طرح منازلی -٩‏ طرح درجی ‏ 

۱- طرح عنصری: یعنی حروف به تعداد عناصر که آتش و باد و Ol‏ و خاک می باشند تقسیم می شود. و هر 


عنصری دارای هفت حرف می باشد. یعنی اینکه > Gy‏ چهار چهار تقسیم شده و منسوب بعناصر می گردد. 


جدول دایره اهطم, عنصری و طبایح: 
ام اف اش | A Da |S‏ 
cba‏ | اد | خی are‏ ی Et RAE‏ 


1- طرح SS‏ و آن چنانست که حروف دوایر را تقسیم بر هفت می نمایند و هر حرفی را منسوب به کوکبی 


می گردد. بر هر کوکب چهار حرف منسوب می شود. مشهورترین دوایر در عمل دایره اجهب و ابجد و اقدذ 


می باشند. 


فصل سوم: جفر ۴٩ qola‏ 


جدول تقسیمات حروف یکواکب سبعه (هفتگانه) بضوابط دایره اجهب: 
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این جدول بقولی دايرة حروف و کواکب بضوابط ابجدی 
270 


ep!‏ حروف و کواکب با طبایع 


Fad 


منسوب بانها بضوابط محی الدین عربی | 


ی 


مشتری 4 uw" od‏ 
ما مس اس 
زهر 

۱ عطار د 3 S‏ ن 
ط ا .| هت ۰ 


ترابی 
om‏ 


فصل سوّم: جفر جامع 7 ۵۱ 


oo ص و تمام ث و ض به دلو داده اند‎ Ob 
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شیخ ابوالعباس بونی نعسیم حروف به بروج را در تکسیر از ترکیب خود بدین طریق نوشته: 
تلث ف و نمام شین و ذ به فوس داده اند OL‏ ط و تمام م و تلئین ف به اسد داده اند. 


نلشین ی و تمام ن و نلشین ص به میزان 


Jui داده‎ 


تلثین ک و تمام شش و تثلشین ق به عقرب. ثلث ق و تمام ث و ظ به حوت داده اند ۱ 
داده اند 


تمام واو تمام ح و ثلث ل به ثور داده اند تلئین ل به جدی داده اند تلث ر و تمام ح و تمام غ به جدی داده اند 


نوع دیگر تقسیم حروف به بروج چنین است (اين نظر اکثریت حکمای علم جفر و حروف می باشد). 


تمام الف و » و ثلث ط a‏ حمل داده اند 


نمام ب و واو و تلثك ی به جوزا داده اند 


pled‏ ج و ذ و SOL‏ به سرطان داده اند 


۶- طرح برجی ضابطه اش چنین است که هر عدد یا سطر را ۱۳ ۰ طرح کنند. البته در تقسیمات حروف به بروج 


دوازده گانه چند وجه گفته شده است. نظر اکثریت چنین است: 
۱ رت ‘a tnd a‏ ۰ 4 


2 س ل ص‎ | od 
ام‎ ore) oe 
2 d ) ص‎ 


و دستور چنین است که حروف هر برج را بهم متصل کرده کلمه سازند. 


فصل سوّم: جفر pola‏ تلم oy‏ 


— حموی سس cpt‏ ضانطه بیان فر مو ده: 


= 2۳2 


a _‏ ف ش | ص ت | ف ت 
ج زک | دح 4 | ی ۵ م a‏ 


3 سا پونی را چنین ضابطه می باشد. 


Be a kad cai ee Pe 
ف ت ط بث ز ر‎ 3 
- ¢ ظ‎ C al <e ‘a بت 3 و و ل ط‎ 
Fd e ی‎ a C we 


mele | ee [ee [oe Pe ie 
rope | ده‎ | vee [ost [ews |oew ae poo ود‎ 


au 


At 


He eee است. ی ۳ یی ديع عددی‎ hades ue CO Ae توجه؛‎ 


oe re een oe ay ea‏ مد 


عناصری» عدد کوکبی» عدد فلکی» عدد برجی. عدد منازلی عدد درجی. گاهی هم عدد کمتر از نصاب است مانند عدد ‏ 


حرف جیم (ج) که عددش ۳ می باشد و هیچگونه طرحی بر آن قابل قسمت نمی باشد. 

يا حرف واو (و) که عددش V‏ می باشد فقط طرح عنصری میسر است و هیچ طرح دیگری میسر نمی باشد. هکذا 
. علی القیاس. 

و Ul‏ طرح سطری بضابطه طروح Spier ae‏ و0۳ شدن مطلب باین مثال توجه فرمایید. 

مثال: مطلبی داریم که در یک سطر بدینقرار نوشته می‌شود: ی اع ی م م ح مدرض‌اد رس فرح یات 
دار دی ان ؛ (یا علیم محمد رضا در سفر حیات دارد يا نه) مجموع حروف ۲۰ است بتمام ضوابط طروح سته 
ششگانه می توان حل کرد. yt He‏ 6 - ۷و ٩-۷‏ و ۱۲-۹ و ۲۸-۱۲ و ۳۰-۲۸ و۳۰ و اگر بطرح عتتضری 
نموده شود دو حرف آخر زیادی می آید آنها را در آخر سطر مطروحه قرار می دهند که ن و ه بود. 

بعضی حکما فرموده اند که این دو یا سه يا یک حرف اضافی را ملفوظی )5 و بینه) کنند تا سطر کسر نیاورد. 


(توضیح در شرح طرح عنصری eal‏ است.) و ply‏ رفتار از طروح سته نیز بدان روال باشد که نوشته شده oP‏ 
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در طبایع حروف و اعراب ایشان و منسوبات کواکب و بروج: 
قسمت کردن حروف به polis‏ بر دو وجه مقرر است. gS‏ وه pale‏ مایت 


Qube;‏ در این جدول مذکور است. شعر 

حرفهای آتشی اهطمفشذ )!0 wide bo‏ ش ذ) حرکت ضمه مخصوص حروف آتشی است. 

آن Got‏ را بدان بوینصتض (ب و ی ن ص ت ض) حرکت فتحه مخصوص حروف بادی است. 

بهر آبی را جز کسقتظ میشمار (ج ز ک س ق ت ظ) علامت کسره مختص حروف آبی است. 

دحلعرخغ Ul‏ تو SE‏ بی غرض (د ح ل ع رخ غ) علامت سکون مختص حروف خاکی است. 

نوع دیگر: 

حروف مفرده حاره اعراب فتح و نصب (ا و ی لم نع) - 

حروف مفرده بارده اعراب و وقف (ب ذ ح ض غ ظ ق) - 

حروف مفرده رطبه اعراب کسره و جر ( ر شات د ص =O‏ 

Gy >‏ مفرده یا بسه اعراب رفع و ضم (ج ز ک ش BG‏ ح) 2 

Sb‏ در صورتیکه حروف ارّل اسم مجزوم واقع شود (یعنی ساکن) می باید مجرور ساخت (یعنی کسره) سم که 
الستأکین اذا حرک بالکسر 

و اگر حروف دنبال هم از یک جنس پاشند و هر دو ساکن باید اولی را کسره داده و دومی ساکن شود. 

ی oF‏ تس 


۶ ات 


اه به | چم | . 


Ts 
شا‎ | 


فصل سوّم: جفر gale‏ ۵۵ 
توجه: جدول زیر جهت پیدا کردن جواب معما و اشعار چیستان بر ضابطه ابجد وضعی از کتب جفر جامع و جفر 


کبیر استفاده می شود. 


حون منازل بیوت قمر می‌باشند بدینجهت می توانند تمثیلی از بیوت و خانه‌های ستون بیوت و خانه‌های جفر گردد. 
و همچنین منسوب به تعداد روزهای یک برج یعنی ۲۰ روز می باشد. 

توجه: در طرح کوکبی که طرح ۷و۷ می باشد علاوه بر آن حروف به کواکب منسوب می گردند به ایام (روزهای) 
هفته نیز منسوب می شوند. همچنین طرح بروج که طرح ۲ ۱۲ است غیر از برج ay‏ ساعات نیز منسوب می شوند. 

زیرا از زمان طلوع خورشید تا غروب ۲ساعت است و از زمان غروب تا زمان طلوع فردا نیز ۱۲ ساعت ge‏ باشد. 
و نیز معمولا تقسیمات و منسویات حروف بعناصر اربعه بدایره اهطم دانسته و سیر کواکب بدایره | NAS‏ الی 
|> 


Lb‏ دانست که هر حرفی روحی دارد و موکلی در این رابطه مسئول و مأمور آن حرف می باشد. 


کلکائیل اهراطیل زورباائه 
J S‏ 
a J‏ ی J‏ 


دایره موکلان حروف نقل از AS‏ کنزالحسینی (نوا شته احمد حسین Sy‏ ابن مولوی محمد حسین بن مفتی نیاز 


موار د عمل طبایع حروف: 


بهر وجه حروف آتشی را در محبت و شرافت و استشراق قلوب Sp‏ شناخته اند. 


حروف هوائی را در تسلط عشق و جلب و قوّت Ghd‏ و طرد و ape‏ آن متصرف داشته اند. 
حروف آبی را در عداوت و فتوحات و اصلاح OUT‏ مزارع و SL‏ منسوبات وی نافع یافته اند. 


حر وف خاکی را در عفود و تنمریضص slew)‏ کردن) اعدا و آنجه بدان ماند مقوی > یله wl‏ 
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درجات حروف در هر طبایع: 
هر طبعی به درجات چهارگانه منسوب می شود. پس هر عنصری را چهار قسمت کرده آند و دو حرف را ton‏ 


چهارم داده اند و بعضی درجات را به تفس عنصری مقرر داسته اید. 
در Bld CSL‏ حروف ابجدی بروزهای be‏ 


هر حرفی از حروف ابیحدی 5 بروزی از روزهای ماه نسبت داده اند بدین بر ثیت: 


الف 


a 


روزجهارم 
S‏ 


روز بازدهم 


درجه دوم درجه سوم درجه چهارم 


Holes Sos حرارت‎ ۳ at 


(قطعه اي که داغ باشد) 


هوای فاسد و خشکی که 


برای شهر زیان آور باشد 


هوایی که به بیابان و دریاها 


at‏ رساند 


آبی که از شدت شیرینی قابل 


آب ob}‏ و صاف مانند 


آب تلخ و شوری که قابل 


خوردن نباشد lw WI‏ آشامیدن ثیست 


1۳۳ ۳55 


ALS مرداب و‎ ou LS آب‎ 


درجه پتجم («ابی»» 


آب سنگین و آلوده و nd‏ آشامیدنی 


تذکر: هر گاه تقسیم حروف بر عناصر به ترتیب دوایر خمسه باشد قسمت بروج نیز بر قرار آن دایره مقعرر است. 
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همچنین Lb‏ دانست که حروفات را در عرف اسرار الحروف ضابطه و ترتیبات دیگری بدین قرار است. 


ea a‏ ساب 
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اصطلاحات اعمال جفر: 

حروف صوامت و نواطق (اصطلاحات بکاررفته در اين کتاب مخصوص ple‏ جفر و علم حروف و سایرعلوم 
als‏ می باشند و جهت امانت داری همچنان که در کتب نوشته شده بودند آورده شده است.) 1 

بدانکه تمامی حروفی که دارای نقطه می باشند را حروف نواطق می نامند. و حروفی که بردیف پی در پی شکل 
هم باشند را حروف متواخیه می نامند. مانند: (ب ت ث -ج‌ ح خ - د ذ -رز<س ش -ص ض و امثالهم. 

همچنین تمام حروفی که بدون نقطه باشند را حروف صوامت گویند. 

و بدانکه چهار رکن و ILE‏ اصلی دايرة الحروف ترقی عبارتند از (ع ص رت خ ض غ) و حروف ترفع عبارتند 


از (ب د وح ی Od‏ و حروف تنزل Av le‏ از (ظ ذ ث ش ق ف س) و حروف مساوات عبارتند از joel)‏ ط ک fe‏ 


۰ ۷ جفر جامع 


din yo چهار‎ malig -۵ 


مرحله اوّل دانستن ترفع و ترقی و تنازل و مساوات است. مرحله دوّم ملاحظه طبایم حروف فوق آن که 
مساوی المزاج نبوده باشند. مرحله سوّم ملاحظه هر حرفی بجهت حرف دیگر نقصی لازم نیارد مرحله چهارم 
مستحصله را منظور دارند که ظابطه از دست نرود و ترفع چهار اضافه می شود و ترقی دو مرتبه اضافه می شود و تنزل 
دو مرتبه کم می شود. مساوات مثلین است قاعده ترفع حروف: 

اگر چنانچه حروف ترفع در خانه اوّل ably‏ شود یعنی حرف اوّل از چهار حرف حرف خانه باشد هر جا که باشد 
نظیره او را بردارد که همان مستحصله است. و اگر در خانه دوم بود ببیند که آن حرف نظیره از آحاد است يا عشرات 
یا مأت. اگر آحاد oy‏ بعشرات برد و اگر عشرات ay‏ بمأت برد و اگر Ob‏ بود چون الوف از یکی بیشتر نیست همان 
مأت گیرد. 

مثلا اگر ب در ال خانه بود مستحصله او غین است و اگر از حرف دوّم و سوم یا چهارم بود کما لا یخفی 

قاعده حروف ترقی هرگاه در ارّل خانه واقعم شود او را بصورت مضاعف برند و اضافه از سطر ۳ عدد Bud‏ بر او 
بیفزایند که عدد سطر و صفحه و خانه است. از طرح عشرات باقی او را به حرفی که اقتضاء LS‏ برند او مستحصله بود 
واگر حرف دوم خانه بود به بیند اگر اضافه از عشر زیاده از یکی بود آن عدد را مضاعف کند والا اضافه از عشر یکی 
باشد همان عدد al‏ حرف را بدون تضعیف گیرند مگر حرف ضاد که هر گاه در چهارم خانه ally‏ شود او را بصورت 
مضاعف US‏ و اضافه از سطر و عدد ثلثه و عدد مستحصله ماضیه و عدد حرف حرف مکرر را که یکی واقع شده 
باشد و هر گاه حروف ترقی در خانه آخر واقع شده باشد عدد ثلثه را ترک AS‏ و عدد مستحصله را اضافه کند. دیگر 
آنکه حرف ترقی در صورت تکرار او را بهر مرتبه که مستحصله او شده باشد. دوّم بمرتبه بعد از مستحصله 
می شود و دیگر در صورتیکه مستحصله او مأت شده و دوّم از یکی بیشتر نباشد او را بر میگردانند بعشرات و حرف 


مساوات هر گاه بخواهند مستحصله بگیرند عدد او را تضعیف کنند و عدد مر تسه را بر او بیفزایند یعنی اگر در دوم 
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مستحصله واقم شده باشد عدد ۲ بیفزایند و در سوّم عدد ۳ بیفزایند و در چهار عدد چهار و بعد از آن ملاحظه کند اگر 
از of‏ آحاد بود بعشرات برند و اگر عشرات op‏ بمأت پرند و مات همان در حال خود است و حروف تئزل س ف ق. . 
ش ث ذ ظ این حروف هفتگانه را هر گاه خواهند مستحصله گیرند در هر خانه که باشد اگر فرد است همان عدد فرد " ۱ 
را گیرند و اگر زوج است نصف کنند و اضافه از سطر و عدد ثلثه بر آن بیفزایند و س در خانه £57 بعینه بر می گردد 


در Syl‏ و سوم متغیر می شود: 


در بیان اوتاد حروف ترفع و ندزل: 


بدانکه ترفع اوتاد سه مرتبه دارد مرتبه اوّل الف دال است و پنجم و در هفتم ح بود زیاده ترفع ندارد. و اصل در 
این معنی آن است که ترفع هر حرف ۳ و ۵ و ۷ اوست خواه آحاد و خواه عشرات و خواه مأت و خحواه الوف علی 
ode‏ القیاس و چنانچه دز ترفع و تضعیف حروف از سمت راست عمل می کند لیکن در تنزل از سمت چپ عمل کند 
مثلاً از حروف ی تنزل سوم مرنبه (ر) و (A) pave‏ و هفتم (ح) و علی هذالقیاس جمیع حروف. 

استاد فرمودند که حرفی بعد از آنکه (ظ ط) که (ه) باشد مطلوبش در پای آن نوشته می شود البته ناطق می شود 
مثل آنکه مطلوب آتش هوا و مطلوب آب خاک است؛ و مراد از اینکه در ضمن نوشته که ترفع چهار مرتبه بالا می رود 
و ترقی دو مرتبه ترقی می کند و تنزل دو مرتبه کم می شود و مساوات همان نوشته می شود آن است که حرف ترفع 
که مطلوبش هوا است بعد از آنکه آنرا ترفع دادی مطلوبش باب يا به خاک بهم رسید آتش به آب و خاک زده است 
ub‏ آن را ترقی بدهند یعنی از آب و از خاک به آتش تا بمطلوب خود برسد و مطلوب Lil‏ در پای خودش بنویسد. 
که ناطق می شود. و همچنین هواء و آب و خاک و آتش را بدستوری که گفته شد از عناصر اربعه هر حرفی که GAT‏ 
بعنصر دارد ملاحظه نماید که از کدام جنس است بدستور ترفع و ترقی و تنزل و مساوات دور داده تا آنکه آن حروف 
بمطلوبش ol‏ نوشته شده صفحه گویند و حروف مستحصله که بقاعده عناصر از ترفع و ترقی و تنزل و مساوات 
برداشته و در پای نظیره نوشته شده آن را سطر گویند و نظیره دیگر که در پای مستحصله نوشته شده که ناطق شده آن 


را ale‏ می نامند باین دستور هر گاه بلدیت داشته باشی و قابلیت هم شرط است سئوال GEL‏ می شود. 


مراد از ترقع چهار مر تبه: 

زیاد نمودن حروف است و ترقی دو مرتبه و تنزل دو مرتبه کم نمودن و مساوات همان نوشته می شود. Lal‏ استاه 
فرفودند: که مساوات الف باء است و باید حرف ۱ چهار مرتبه بقاعده ترفع واترقی و تنرل او مساوات جدا نمود و 
بلا مرتبه کرد. اگر از حروف ترفع و ترقی است آن را زیاد کند که بهم درجه خود برسد و اگر حرف تنزل است از آن 
کم کند و اگر حرف مساوات باشد و نه است یک Ol pp‏ بیفزاید و نصف آنرا گرفته بنویسد ناطق می شود. و دیگر استاد 


فرمودند که Call‏ هر گاه در اوّل باشد الف می شود و اگر در دوّم حرف باشد باء نوشته می شود و اگر در سوم حرف 
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باشد جیم نوشته می شود و همچنین ple‏ حروف در ترفع و ترقی و تنزل و مساوات LL‏ بهم درجه خود برسد تا 
ناطق ope‏ مثال: ولی اللّه عدد جمل کبیر ۱۱۲ استنطاق ب ی ق وسیط مجموعی VY‏ استنطاق ب ک عدد وسیط ۱۳ 


استنطاق ج ی عدد صغیر ۶ استنطاق (د) و عدد مراتب و نقاطش ۲۶ حرفش د ک حروفات از عدد زبر و بینه مداخل ‏ 


اربعه پا اصل پنج است که در اینحروف ستحصله هذاب ای‌اق اف ب اکناف ج ی م ی ادال ض Sod‏ 
نظیره حروف این است ع س خ س/۰ س ح ع/س ذس ج/ف خ ظ خ/س ص س ض/عع س ح/خ س س س/ 
rte‏ سح ط ع ظ/س خذبس خج ض اف غ خ غ/ض‌ رح I‏ و ض ظ/س ع ض داص رد س/ 
حروف مستحصله که عبارت از ثانی و aly‏ است هر دو حرف طالب دو حرفند از صفحات Cpl‏ نحو که نموده شسده 
ع ح س س خ س ظ ظ خ ب خ ض غغ ر ض by‏ ع و رس نظیره بت اای‌امم ی ع ی ل ن ن‌ ول رم ب 
روا صدر و موخراب وت راب ام ی رال م وم من ی ن ع ل ی ابوتراب امیرالمژمنین علی (ع) بدانکه Oper‏ 
در اول عين بود و عین حرف ترفی است و در خانه اوّل بود و ع ۷بود ۷ بر او افزودیم ۱۶ شد عشر از او انداختيم ۶ 
ماند ۲ از جزو سطر و صفحه بر او افزودیم ۷ شد ع نوشتیم چون در Syl‏ واقع شده بود تا دانند دوّم مستحصله س بود 
و سین حرف تنزل بود چون زوج بود آنرا تنزل دادیم ۳ شد و عدد ثلثه بر او افزودیم ۱ شد اراده بود که مجموع را 
بنویسم استاد مانم شد فرمود شرح در پیش گذشت باید فهمید و همچنین بزعم بعضی آنست که اصل مدخل پنجم از 
شماره حروف بر LL‏ داشت و چون در این مثال بدین نحو عمل نمائیم بیست حرف و سیزده نقطه بود که مجموع 
عبارت از ۲۳ ote‏ باشد. حرفش ج ل چون نظایر ایند و حرف رابه ترتیب ابجدی گرفتيم (رس) شد و تغیبر ی در 
عبارت بهم رسید. 

اینک از روی رسالات چند عمل سئوال مطرح کنیم تا تنوعی باشد و کاربرد مطالب نوشته شده را بهتر متوجه 


گردید الباقی Jel ss‏ جقری و بعداً توضیح خواهیم داد انشاء abl‏ تعالی. 


اما سئوال از کتاب جفر جامع و استخراج جواب بدانکه صفحات جفر جامع ۶ صفحه است بترتیب ۲۸ در ۲۸ و 


این عدد را از سال قمری کسر می کنیم و BL‏ مانده را می نویسیم و بعد از آن عدد اسم شخص و مادرش را حساب 
کرده بطریقه ابجد کبیر و عدد بدست آمده اسمین را OL‏ عدد باقی مانده اضافه می کنیم و کلیه اعداد را جمع کرده و 
از مجموع حاصل جمع بضابطه جفر جامع ۲۸ و ۲۸ کسر می کنیم (عدد سورد نظر تقسیم بر عدد VA‏ می شود) 
ملاحظه شود که چند بار ۲۸ و ۲۸ کسر گردیده (خارج قسمت پدست آمده چند است). مثلاً اگر ۱۱ بار عدد ۲۸ کسر 
شده باشد (بعبارتی دیگر عدد خارج قسمت عدد ۱ باشد) پس به جزء دوازدهم IES‏ رجرع می شود سپس باید دید 
که باقی مانده عدد تقسیم چند است Site‏ اگر عدد صحیح پنج باشد این عدد را شماره صفحه می دانند. و امّا بعضی از 
اکابر عقیده دارند که عدد ۱۲ بدست آمده که منسوب به جزء جفر می شود را از مرتبه خود تنزل داده ۱۰ می شود و 


یک ۱ و دو ۲ و سه ۳ آنرا بعدد صفحه که پنج است اضافه می کنیم می شود عدد A‏ پس به سطر هشتم نگاه می کنیم 


فصل سوّم: جفر جامع 7 ۶۳ 


و احوال سطر هشتم استخراج می کنیم بدینطریق: 

حروف Gob‏ و هوائی و آبی و خاکی همان سطر را از SIS‏ جدا می کنیم و بعد از آن یک حرف از ناری و یک . ۱ 
حرف از آبی و یک حرف از بادی و یک حرف از خاکی بر میداریم و از آنان یک کلمه چهار حرفی (رباعی) Sy‏ 
می سازیم و اگر اين ترکیب معنی نداشت حروف ملفوظی و ملبویی و مسروری همان منطر را از یکدیگر جدا 
می کنیم و بعد از آن یک حرف از مسروری برداشته سه حرفی (ثلاثی) مرکب می سازیم و معنی del‏ می گردد. و اگر 
باز هم معنی حاصل نشد این حروف را بسط ملفوظی می کنیم یعنی حرف (ج) را (ج ی م) و حرف (ج) را رخ ) 
ost‏ دویسیم و بعد از آن یا رباعی یا ثلائی مرکب می سازیم (ترکیب چهار حرفی و سه حرفی) و معنی اخذ می گردد. 
اگر باز هم معنی حاصل نشود این حروف را صدر و موخر می نمائیم یعنی یک حرف آخر سطر و یک حرف از 
بتدای سطر بر میداریم تا سطر تمام شود بعد از آن ترکیب شود. بعضی از مشایخ و اکابر معتقدند که در صورت عمل 
کردن به روش فوق که به سطر هشتم رسید سطر سرنوشت زمان حال می باشد و سطور قبل از آن سرگذشت ماضی 
(گذشته) و سطر of‏ (بعد از Col‏ شرح حال مستقبل (آینده) است. و میشود در استخراج آن سرنوشت باین قاعده 
عمل نمود که از حروف ملفوظی و مسروری و ملیویی ۶ و بشمارند و حروف چهارم را بگیرند یا حروف پنجم را و 
بعد از آن حروف را ثلائی ترکیب کنند و بخوانند و مجهولات را معلوم و روشن کنند. و اگر سال تولد شخص مورد 
نظر شمسی و یا قمری معلوم شود عدد صفحات جفر جامع را که ۷۸۶ است از او کسر می شود و مابقی مانده را 
نگهدارند و بعد از آن عدد اسم شخص و مادرش را به ابجد کبیر حساب کنند و به آن باقی مانده اضافه کنند و حاصل 
جمع را تقسیم بر عدد ۲۸ نمایند عدد خارج قسمت هر مقدار باشد شماره جزء می شود و باقی مانده عدد صفحه 
حساب می کنند و Jub‏ بدان صفحه نظر کنند و یا اگر بخواهند به یک سطر رجوع کنند بهمان قاعده ای که قبلاً نوشته 
شده عمل LL‏ کرد. این عمل از قواعد يکه مذکور شد محکمتر است. و ST‏ تاریخ تولد شخصی معلوم شود ماه تولد 
روز WS‏ و محل تولد را اعتناء نیست. بلکه ملاک fre‏ فقط سال تولد است و عدد جمع بعضی از اسماء و غیره چند 
برابر TA‏ و ۲۸ می باشد. یعنی اينکه عدد خارج قسمت پیشتر از عدد ۲۸ می باشد در این صورت الوف (هزارها) آنرا 
از مرتبه خود تنزیل میدهیم ob‏ (صدها) حساب می کنیم و مأت را تنزیل بعشرات (دهها) و عشرات را تنزیل به 
آحاد (یکها) می کنیم و آحاد نیز قابل تنزیل نیست. 

روش دیگر: 

وقتیکه بواسطه یکی از قواعدیکه ذکر شد اسم شخص مورد نظر بسطر چندمین رسید تمام حروف خانه را SLi‏ 
می گیریم و به عدد تبدیل می کنیم و از ol‏ اعداد حروف تحصیل کرده بعد صدر و موّخر کرده بفضل الهی احوال 
ظاهر می 228 


pola جفر‎ D ۳ 

نوع Pur‏ طرح سئوال و جواب بضوابط جفر جامع: yn‏ 

اگر کسی خواهد یک نقطه از نقاط عالم را سرنوشت بداند باید دید نام آن نقطه چیست و در کدام صفحه اسست 
همان صفحه را در نظر بگیرید سطری که اسم درآن است سطر سرنوشت حال است و سطر قبلی سرنوشت گذشته:و " 
سطر پعدی سطر آینده و کیفیت استخراج را مطابق یکی از قواعد مزبور حساب و عمل کند. بدانکه در استخراج و 
یافتن دفینه به همین روش می توان عمل نمود. 

یادآوری: 

۱- حروف سه گانه ملفوظی اینست (۱ ج د ذ ش س ص ض ع غ ق ک ل) 

۲- حروف ملبویی (ن م و) 

۲- حروف مسروری (ب ت ث ح خ رز ف هی ط ظ) 

این سه گروه حروف معروف به حروف سه گانه از دایره ابجدی است. ملفوظی سه حرفی مانند (ج) ج ی م - (ذ) 
ذ ال -(ع)ع ی ن که در سطر فوق اشاره شد و حروف ملبویی بیش از سه حرف نیست زیرا زیر و بینه یکی می 
باشد مانند CO)‏ ن و ن -(م) م ی م <(و) و او 

و اما تفصیل حروف طبایع را از دایره (اهطم) دریافت می کنند. که قبلاً بدان اشاره شده است. 

بدانکه در رساله ای از محمود دهدار شرح داده است که سرنوشت حضرت pal‏ را از جزء بیست و چهارم صفحه 
دهم سطر هفتم استخراج کرده Enh‏ کیفیت که حروف ملفوظی و ملبویی و مسروری همان سطر را از هم جدا کرده و 
یک حرف از ملفوظی و یک حرف از یک حرف از ملبویی و یک حرف از مسروری برداشته و ثلاشه مرکب کرده و 


کلمه و WI el‏ داده جملاتی تشکیل و جواب گرفتد. 


ضابطه بسط عددی ثانوی: 

Sy >‏ را مقطعه کرده بطریق ایجدی استنطاق شود. 

مثال: محمد(م ح م د) م ی م A)‏ که مشود (ص) -ح ۱ )٩(‏ ط <م ی م A)‏ ص - دال (۳۵) هل < پسس 
حالص می کنیم (ص ط ص (So‏ 

بدانکه بسط حرفی عمل زیر و OEY‏ را گویند US‏ 


روش دیکر از طرق جفر ناطقه: 
خلاصه حروف ملاحظه کنند که چند حرف است و کسورات است همان حروف را بنویسند باز هم مکرر را از قلسم 
بياندازد ملاحظه کند که چند حرف باقی مانده این BL‏ مانده را به ترتیب تأمل کند که چه عبارت بیرون میاید که آن 


فصل سوّم: جفر جامع POP‏ 


قاعده طر ح سنئوال: 
اسم خود سائل (سئوال کننده) را با طالع وقت و اوتاد طالع جمع AS‏ و مجموع را بسط و تکسیر نماید و حروف 


را از مکسورات مستخلص است جمع کند و خلاصه کرده و تکسیر نماید البته از سطور تکسیر کلمه که جواب شافی ‏ ۱ 
تواند بود از سئوال بیرون آید. 

Oly‏ که وتد برج چهارم برج یک است (اوتاد جمع Wy‏ می باشد) و برج پنجم وتد برج دوم است و برج شستم 
وتد برج سوم است الی آخر. 

و اما بسط تکسیر آنست که کسورات هر حرف را استخراج US‏ بدانکه هر سثوالی که باشد بحروف مقطعه بنویسد 
- آتشی» هوایی, آبی. خاکی - حروف را جدا کرده جداگانه بتویسند و هر یک از این چهار گروه را با عددابجد 
حساب کنند و pole‏ جمع هر یک از افسام اربعه را دو برابر کرده در زیر هر یک بنویسند. بعد از آن SE‏ را به al‏ 
و آبی را به هوائی و هوائی را به آتشی مبدل کرده و جمع کند و بعد از آن از جمع هر یک ۲۸ و ۲۸ ساقط کنند و هر 


چه باقی UL‏ بحساب ابجد کبیر بشمارند تا سر مطلب برسند و در این صورت می بیند و در آن وقت ناطق می شود. 


طریق استخراج مطلب از جفر جامح: 

چون خواهند که احوال مجهول را معلوم کنند: اول نام سائل و نام مادرش و نام طلب را پس از حل و فصل به 
بینند که در کدام صفحه از جفر ole‏ قرار دارد. وقتیکه صفحات را تحقیق کرده باشند پس حروف ملفوظی و ملبویی 
و مسروری را از صفحه برآورده جدا جدا بنویسند و Obs‏ آنها را گرفته و در این عمل LY‏ حروف مسروری چندان 
معتبر نیست. چون خواهند ترکیب کنند از کل هر سه قسم حروف بشمارند و حروف رابع را بگیرند یعنی چهارم 
بشمارند و پنجم را بنویسند. (یعنی چهار در Ole‏ باشد و پنجمین را انتخاب کنند). و این عمل را دور و تکرار نمایند 
تا حروفات eles‏ نوشته گردد. يا اينکه اول حروف ملفوظی بنویسند و دوم را از ملبویی و سومی را از مسروری بگیرند 


و در جائی ثبت کنند و ترکیب کنند و مجهول را معلوم نمایند. 


طریق دیگر اخذ جواب و استخراج جواب: 

سثوال را بحروف مقطعه و تلخیص کرده یعنی حروف مکررات را بیندازند و بعد مداخل خمسه بگیرند و آن 
اینست: مدخل کبیر و مدخل وسیط و مدخل صغیر و مدخل مجموعی و مدخل بلامرتبه بعد از آن استنطاق ES‏ یعنضی 
اعداد تبدیل به > Gy‏ کند و بعد نظیره ابجدی بگیرند و آنرا صفحه گرفته یعنی حروف حاصل را بنویسند و دیگر باره 


نظیره بدهد که جواب می آید. 


Y ۶‏ چفر جامم 

طریق دیگر طرح و استخراج سئوال و جواب: nw‏ 

حروف سئوال را مقطعه کرده و آنرا ۲ و ۲ بشمارند و حروف سوم را بردارند و بنویسند و اگر در آخر یک حرف 
بماند آنرا با حروف اول سئوال طرح کنند و حروف دوم سئوال را بنویسند بعد از OT‏ عدد بگیرند یعنی کبیر و وسیط و © 
صغیرش را گرفته و تبدیل بحروف نمایند و او را نظیره ابجدی بگیرد و این نظیره را تبدیل بعدد کرده و ۲۸ و ۲۸ کم 
کند و باقی را بنویسند و بعد بدوایر مطروحه برده مستحصله بگیرد و مستحصله را نظیره (۱ هط م) گرفته جواب شافی 


بدنشت اید. 


نوع yo‏ استخراج جواب و سنوال 

سئوال را بنویسد بعد خلاصه کرده باینطریق پس هر حرف هر جای که باشد عدد مرتبه اوست با عدد ابجد 
صغیرش جمع کند (عدد جای هر حرف را با عدد ابجد صغیره Ul‏ جمع (AS‏ 

و اگر به ۲۸ رسید ote‏ ۲۸ را از ان کسر کند و یکی را کم کند بهر حرفی رسید آن حرف مستحصله اوست اگر به 
Ae‏ ۲۸ نرسید عدد یکی را کم نکند. 

مثال: یا علیم - اولیّن حرف (ی) در ابجد صغیر عدد ۰ می باشد چون در اول سئوال بوده مرتبه اش یک بود پس 
جمع کردیم بازده شد (۱۰+۱-۱۱) و آن عدد را دو برابر کردیم (YY) ode‏ شد. و عدد ۲۲ در ابجد وضعی حرف (رت) 
می شود. 

دومیّن حرف (al)‏ می باشد و در ایجد صغیر عددش (۱) است پس (۱+۲<۳) و عدد سه را دو برابر سی کنیم و 
عدد شش در ابجد وضعی (و) است. 

سومین حرف (ع) می باشد در ابجد صغیر عددش CVV)‏ بود و چون مرتبه اش (۳) بود پس (۱۱+۲-۱۹) و ون 
44 را مضاعف کنیم (۱۹*۲-۲۸) چون عدد TA‏ بیشتر از عدد YA‏ می باشد پس (۳۸-۲۸-۱۰) از عدد بدست آمده 
۰ یکی را کم می کنیم (۱۰-۱-۹) عدد ٩‏ در جدول وضعی (ط) است. و هکذا هذالقیاس استحصاله جواب بگیرند 


و این روش بسیار جامع است. 


در بدان دنداله بسط ها: 
بسط تقوی و آن بر سه نوع است: 


اول: یکی ضرب باطن و در باطن حروف a,‏ تعداد اصلی آن. 
: دوم: صرب ظاهر و در ظاهر حروف بموحب اعداد درحات حروف. 
سوم: ضرب باطن در ظاهر حروف. 


فصل سوّم: جفر جامع PVD‏ 


حرف GL)‏ که 7 است و چون شش را در شش ضرب کنیم CARTY)‏ حاصل ۳۸ شد و بحروف بردیم شد (و ذ) و 
عدد حروف الف را یک است و در یک ضرب کردیم همان یک بود و Gill‏ در جای خود قرار گرفت و اما حرف MG)‏ 
که عددش A‏ است در هشت ضرب کردیم حاصل شد MARTE) VE‏ و بحروف بردیم شد (د س) و حرف (د) که 4 
است چو به چهار ضرب شود حاصل شانزده (4*1-17) است و به حروف می بریم (و ی) و جمع حروف مستحصله 
می کنیم بدینصورت: (و ل اد س و ی). (اين بود مرحله اوّل بسط تقوی». 

مرحله دوم (ثانی). ضرب ظاهر در ظاهر و ظابطه آن چنین است. بموجب اعداد درجات حروف می باشد مثلا اسم 
(سعید) حرف اول (س) بود به درجه منزلی یا وضعی پانزدهم حرف از دایره ابجد وضعی است. چون ۱۵ را در ۱۵ 
ضرب کنیم (۱۵:۱۵2۲۲6۵) حاصل ضرب ۲۳۵ و حروف مستحصله از حرف (س) این می شود )0 ک Cy‏ و اما حرف 
دوم از اسم سعید حرف (ع) است و آن حرف شانزدهم از درجه منزل ابجدیست و چون ۱۱ را در ۱۱ ضرب کنیم 
(Vx) 12701)‏ حاصل ضرب عدد TOV‏ می شود و حرف مستحصله از حرف (ع) می شود (و ن ر) (اسم نور) در آمد. 
و Lil‏ حرف سوم از اسم سعید حرف (ی) می باشد و عدد منازلی آن دایره ابجد بدرجه دهم بود ste,‏ ۱۰ رابه ۱۰ 
ضرب می کنیم (۱۰*۱۰-۱۰۰) عدد ۱۰۰ بدست می آید و حرف مستحصله از آن حرف (ق) می شود. و اما حرف 
رابع (چهارم) از اسم سعید حرف (د) بود و از دایره ابجدی بمرتبه 4 درجه بود و عدد ۶ رابه 4 ضرب کردیم 
(1:1-۱1) حاصل ضرب ste‏ شانزده شد و چون بحروف بردیم (و ی) AS‏ 

پس حروف مستحصله اسم سعید از بسط تقوی در مرحله دوم (ضرب حروف ظاهر در ظاهر) می شود: )0 ک ر و 
نرق و ی) 

و این ضابطه را در بسط باطن در باطن نیز طرح باید داد تا بدانیم از اسم سعید مستحصله چه خواهد بود و بعد 
سطر بسازیم و زمام بگیریم و حل استخراج سئوال و جواب هم خافیه و جفر جامع و جفر ابیض و جفر احمر و جفر 
مرتضوی و جفر رضوی مستحسین خواهد بود بکمال. 

فامّا از بسط ضرب باطن در ظاهر ضابطه چنین می شود: 

مثال: همان اسم سعیذ حرف اول اسم سعید (س) عدد نفس حرف س UN)‏ است یعنی عدد باطن حرف س عدد 
۰ می شود و ste‏ ظاهر حرف س ۱۵ است بدین لحاظ ٩۰ ode‏ را در عدد ۱۵ ضرب میکنيم (۱۰5۰۱۵-2۹۰۰) عدد 
۰ حاصل شد و بحرف بردیم شد (ظ) و عدد دوم اسم سعید (ع) عدد ۰ بود و ote‏ ظاهر VV‏ جون این دو عدد را 
در هم ضرب کنیم (۷۰۱۷-۱۱۲۰) پس عدد ۱۱۲۰ حاصل ضرب شده و بحرف بردیم و حروف مستحصله گرفتيم 
شد: (ک ق غ) و بعد حرف (ی) که عدد باطن و ظاهرش عدد ۱۰ می LBL‏ را دز هم ضرب کردیم (۱۰6۱۰-۱۰۰) 
عدد ۱۰۰ حاصل ضرب شد بحروف بردیم استنطاق کردیم حرف (ق) شد. پس حرف (د) را که عدد باطن آن ) بود و 


CS حاصل ضرب می شود و به حرف بردیم (و‎ VV عدد‎ (ExE=VV) ظاهرش هم می باشد در هم ضرب کردیم‎ oe 


pola jda S ۸ 
حاصل شد.‎ 

پس حروف مستحصله از ضرب باطن در ظاهر اسم سعید اینچنین حاصل می شود: 

(ظ ک ق غ و ی). 

و Ul‏ بسط زیر و بیْنات: 

ode‏ حرف زیر را در اعداد حروف Ol‏ ضرب کنند (زیّر هر حرف را در Ole‏ ضرب کرده و بحروف تبدیل 
می شود». 

و این دستور را بدینگونه باحتصار بیان کنم: 

مثال: حرف (س) که ملفوظی به زیر و OE‏ چنین می شود (س ی ن) اینجا عدد حرف (س) را به عددحروف (ی 
ن) طی سه مرحله تقوی ضرب می کنند. هم زیر را فرد فرد حروف بینات و يا بجمع دو حروف CLE‏ یعنی عدد 
حرف (س) را به عدد (ی) و بعد به عدد حرف (ن) ضرب می کنند. همچنین روش دیگر این است که اعداد حروف 
ی و ن را جمع کرده و زیر را به حاصل جمع (عدد (ay‏ ضرب می کنیم و حاصل ضرب رابه حروف تبدیل کرده. 
(مستحصله بدست اوردیم). 

دایره (ا ح ز ط) اساس و نظیره: 


۲ اعد اه اف اه tel‏ اش( اه ای ۵ ار | حروف ساس 
یاف اه اب اغ اس اف tet ts}‏ اس :2 


دایره )1 د ز ی) اساس و نظیره: 


دایره ث خ ر) اساس و نظیره: 


tele) t‏ اهاط اغ 


اد ای cle]‏ ذ اس | vitor‏ 
beds‏ املع اه اد اس اه ان اه ]هر 
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همچنین در بیان بسط مداخل اربعه: 

و آن بدینگونه است که هر عبارتی که خواهند بحساب ابجد عدد بگیرند و از آن عدد حروف حاصل کنند و عدد . .. 
بر چهار گونه است: 

۱- مدخخل کبیر 2۲ مدخخل وسیط ۳- فدخل صغیر 8- مدخل اصغر 

۱- کبیر آنست که عدد اصلی الفاظ با عبارت باشد هر قدر که می شود و می باشد. 

۲- وسیط آنست که یکمرتبه آنرا از طرف احاد کم کنند. 

۳- صغیر انست که از وسیط یکمرتبه کم کند. 

6- اصغر آنست که از آنهم یکمرتبه ثرا کم کنند. 

مثال: عدد اسم تقی (ت ق ی که ۰ است و حروف ol‏ (ی ث) است. پس عدد کبیرش ٩۱۰‏ دارای یه مرئبه 
آحاد که (صفر) است. دوم مرتبه عشرات (دهها) که ۱۰ می باشد. سوم عدد مأت (صدها) که ۵۰۰ است. و چون 
خواهیم که این مجموعه را که کبیر است وسیط کنیم یک مرتبه احاد را در مرتبه عشرات ادغام می نماییم بدینصورت 
(۵۰۱) می شود. و حروف مستحصله I)‏ ث) می شود و چون خواهيم که آنرا صغیر کنیم نقطه وسیط را که حافظ مرتبه 
عشرات است را ساقط می کنیم می شود (۵۱). و حروف مستحصله (ا ن) می شود. و چون خواهیم که مدخل اصغر 
کنیم آحاد را با عشرات جمع می کنیم بدینصورت که پنج و یک (۵+۱-0) با هم جمع شود می شود شش و حروف 
مستحصله از Ol‏ (ط) می شود. 

پس حروف مستحصله از اسم تقی بدین ظابطه این شد: (ی ث اث ان و) 

توجه داشته باشید آنچه که گفته شد از کتب ارباب ple‏ جفر و اکابر و بزرگان مجموع قواعد بسط حروف ۳۰۱ یا 
به عبارتی دیگر ۳۷۰ می باشد که بسیاری از آنها در پرده ای از راز و رمز پوشیده مانده است. 

در استخراج سئوال و جواپ: 

هر سئوال و مطلب که خواهد جواب بگیرد باید آنرا تقطیع کرده اعداد حروف آنرا بحساب ابجد کبیر بگیرند و از 
ol‏ اعداد بقاعده عدد کبیر و وسیط و صغیر و اصغر > Gy‏ حاصل کرده و آن حروف را ملفوظی کنند. و هر قدر که 
Gy >‏ ملفوظی حاصل شود عدد of‏ نوشته حروف WS‏ بعد از آن هر قدر نقاط که در Ol‏ سطر ملفوظی باشد را گرفته 
تبدیل بحروف کند و بتعداد حروف خانه ها درست کرده یک یک حروف را در خانه نویسند تا آنکه تمام خانه ها پر 
شود بعد از آن در سطر دوم نظیره ابجدی سطر ثانی رقم کنند و در سطر ثانی حروف نظیره که حاصل شود آنرا در 
سطر سوّم صدر و مژخر کنند و از آن حروف صدر و مژخر سطر چهارم بقاعده ترفع» ترقی» تنزیل مساوات که ایسن 
قاعده را بدوح Gh‏ (ب د و ح (OSS‏ نامند. 

و بزرگی و عظمت این قاعده از اولی کمتر است و در دقت در عمل و استخراج حروف مستحصله به نسبت آن در 


این بیشتر می باشد و بعضی این قاعده ایزدالاعشار نیز گویند. جرا که در این فاعده معمول است که Og om‏ اعداد 


۷۰( جفر جامع 


حروف ترفع یا ترقی یا تنزیل یا مساوات چون از عشر (دهها) زاید شود و عشر را ترک کرده آحاد را بگیرند و از آن 


حروف استخراج کنند و چون این حروف را نظیره دهند جواب حاصل شود و نظیره حروف مقابل دایره ابجد را 


گویند سطر اول اساس و سطر ثانی را نظیره نامند و اين است دایره بدوح یلن ب د و ح ی ل ن ترفع<ع رت خ ض ‏ 


غ < ترقیاج ه ز ط ک - مساوات ظ GG POS‏ س> تنزیل و این oy‏ دستور عظیم در استخراج سئوال بکمال و اتم. 

تحقیق درباره استخراج سئوال و جواب از جفر جامع 

Lb‏ سئوال را به عدد جمل کبیر گیرند و از مجموع تاریخ سنه هجری را کم کنند باقيمانده را بضابطه جدول و 
دایره بجدی کم کنند و ۲۸ و ۲۸ طرح کنند و آنچه زیر ۲۸ باقی بماند حروف منزلی (حروف دایسره وضعی ایجدی) 
آنرا یادداشت کرده و شماره جزء کتاب جفر جامع بداند و اول حروف بگذارد. 

مثال: اکر عدد ۱۷ باقی ماند پس هفدهم از دایره ابجد وضعی را بر دارد و glee‏ جزء گذارد (جزء هفدهم می‌شود). 
اول حرف باشد بعد عدد ۷ و ا از ۱۷ (هفده) جمع می شود (۱۷-۸) هشت و حرف (ح) می شود و دوم حرف 
بگذاری پس عدد ۷ و ۸ جمع (۸+۱۷-۲۵) و ۲۵ می شود. و بدستوری حروف استحصالی را در ale‏ خود عدد 
گذارد Mee‏ ح را در خانه هشتم گذارد و ade‏ سطر را جمع کرده بجای خانه گذارد و اگر عدد جمع از عدد YA‏ 
زیاده تر باشد YA‏ ۲۸۰ طرح کند و بهر کجا که ختم شد حروف همان منزل را بجای بگذارد و بعضی دیگر را روشن 
چنین است که بجای سطر دو الف گذارند و از بیّنه آنها حروف ثبت کند و از جمع عددی ثلث است یبا صغیر باشد 
حروف گرفته بجای خانه نهند بعد بصفحه جفر جامع برند و جواب مطلب آن در این صفحه مستتر (پوشیده) است. و 
بمجاهده در Lb‏ و اگر در خاطرتان باشد بعد از این حروف ناری» هوائی و... خلاصه عنصری را از OF‏ صفحه جدا 
کرده و امتزاج دهند بعد از Ol‏ حروف ملفوظی و مسروری و ملبویی جدا کرده امتزاج دهند بعد حروف صوامت و 
نواطق را جدا 09,5 و از آن حروف متواخیه و غیره متواخیه نیز بر آن اضافه کرده pled‏ حروف بدست آمده را در چهار 
سطر منظور با یکدیگر امتزاج دهند و بیان هفت قسم را که قبلا شرح داده شده است را عمل کنند و به بیینند مطالب 
خود را و تفحص کرده البته حال از ماضی و مستقبل بسان شود و اگر تکسیر هم کرده باشد جواب در آید و حروف 
صفحه را چهار قسم کنند یکی یا ربم عنصر دوم ملفوظی و ملبویی و مسروری و صامته و ناطقه و ly‏ و متواخیه و 
غیر از چهار قسم هم سطر حاصل کند و باید که هر چهار را جدا جدا بشمارند تا حاصل So‏ متولد شود که جمله 
هشت سطر خواهد شد و یک سطر از شراح ] قسم پیدا کند جمله ٩‏ سطر می شود و جمله را بسط ملفوظی کرده و 
ملبویی و مسروری امتزاج دهد و مطالب در bb‏ ۱ 

ضوابط دیگر در استخراج جواب از wth‏ 

سثوال را حالص گردانیده و هر مقدار که حروف تخلیص شده بهم رسیده باشد آنرا چهار حرفی کرده و صفحه 
سازند بعد یک یک حرف از صفحات مذکور اقتباس نماید تا که اصل زمام پدیدار شود الاخر و ples‏ آن اصل باشد 
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در بعضی اول و در بعضی اوسط می شود. اما اغلب اینست که ۲ و ۲ آخر او ples‏ آن اصل باشد. مثلاً چهار صفحه از 
سطر خالص سئوال پیدا شدند پس حرفی از اول و حرفی از ثانی و حرفی از ثالث و حرفی از رابع بهمین ترتیب. . 
حروفات صفحه ها بکند مثل سابق حروفی درست US‏ مدعا استخراج شود. 13h‏ 

استخراج سئوال و جواب بضابطه جفر جامع: 

چون از نیت سائل جواب آورد اولا حرف نیّت را یک یک و فرد فرد نوی‌سند و شماره کنند که چند حرف 
می شود. همانقدر حروفات را مقدم کنند هم ابجدی و ابتثی هر دو قسم را بجای آورند موافق مطلب آنچه میخواهد 
یک کلمه یا دو کلمه بهم میرسند از اين اعمال استخراج جمیع مطالب مخفیه است. 

در بیان وتد سطور جفر جامع (اوتاد جمع وتد می باشد) 

بدانکه تمام بیوت سطر صفحه VA‏ خانه است. آن جمله ۱۰ وتدند و ٩‏ از آنها مایل By‏ هستند پس از آن ۱۰ وتد 
هستند اینست: اول و چهارم و هفتم و دهم و سیزدهم و شانزدهم و نوزدهم و بیست و دوم و بیست و پنجم و بیست 
و هشتم. وتد le‏ بود و ٩‏ بیت که ble‏ وتد oy‏ اینست: ۳ و ٩‏ و ۹ و ۱۳و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ و TE‏ و ۲۷ پس عامل را 
UL‏ که وقت عمل و ۸و ۱۱ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۰ عمل کنند و این ضوابط اوتاد در فن شریفه جفر جامع است. 

بدانکه قمر را ۲۸ منزل مقرب است پس بدین واسطه و حساب جزوات و صفحات و سطرها و خانه های جفر 
جامع را قمری خوانند و آن حرف پیست و هشت گانه ابجدیه را به سبع کواکب (سیارات هفتگانه) تقسیم کرده اند 
چنانچه هر کوکب را چهار حرف میرسد و بدانکه کوکب را اقليم و صفحه را شهر و سطر را محله و خانه را بیت 
(خانه) می گویند. بدانکه حروف منسوب به زمان سه نوع است. ماضیه (گذشته) حالیه و استقبالیه (آینده) می باشند و 
ترتیب تشکیل آنها بدینصورت است که طالع بیت جفر حروف اربعه اند (چهار تایی) آنچه > Gy‏ ماقبل او باشند 
Gy >‏ ماضی و آنچه بیت طالع جفر آید بیست و هشت بیوت حالی و آنچه بعد از این بیست و هشت آید مستقبله 
بدینصورت (ن م ع ل) و اگر در طالع آید (ز او ر) در جزء ۱6 صفحه ۱۳ سطر ۱ از ایین سطر از حروف گذشته 
ماضیه از آنها توان فهمیده بعد از این سطر VV‏ همه سطر از صفحه مذکور از احوال مستقبل (آینده) مجرد مستتر است. 


و این ضابطه قمری جفر جامع می باشد. 


در سرح و بیان دوایر فلکیه و شمسیه عطائیه: 
این ضابطه را در جفر کبیر و جفر جامع شرح و دستور بسیار است و اين ضابطه را بطور اکمل از هفت دایره الی : 
onl ۰‏ دانسته اند لکن عمده آنها هفت دایره عنصریه یعنی هفت دایره را به آتش (ناری) و هفت دایره هموائی . 
(بادی) و هفت دایره آبی (مایی) و هفت دایره بخاک داده اند بدینقرار دستورات سیر فلک هر اشیاء را ۷ و ۷ بعنصری 
تقسیم و تسلیم کرده اند و این ۷ دایره در اینجا اشارت اختصاری دارد و نحوه مستخرجات را که مفصلاً و کم از 


دستورات جفر جامع نباشد حد OIG‏ دستورات به اختصار بیان خواهم کرد. 


S ۲‏ جفر جامع 


VA? 


نسم dul‏ الرحمن الرحیم 


یکی از طرق ناطقه جفر یه این Aas yb‏ است که > Gy‏ سئوال را نوشته و حذف مکررات نموده و خلاصه حروف J‏ 


alee. |,‏ نماید که چند حرف است و کسورات نهان حروف را بمنزله مستحصله است نوشته و مکررات حروف 


طریقه جفریّه در استکشاف احوال آینده گویند حسین بن منصور حلاج در کتاب سرالاسرار ذکر نموده که سئوال 
سائل یا مطلب خود را با طالم وقت و اوتاد طالم جمع نماید و مجموع را بسط تکسیر نماید و حروف را که از 
کسورات مستخلص است جممع کند و خلاصه کرده تکسیر نماید که ابتدا از سطر تکسیر کلمه که جواب شافی تواند 
بود از سئوال بیرون اید اما اصلیه آنست که جواب مطابق باشد یعنی عربی را عربی و فارسی را فارسی و غیره هر چه 


طریقه تفصیل کسور حروف: 
باین نحوست: الف کسر ندارد با نصف دارد که یکی است - جیم ثلث دارد که یکی است دال نصف دارد که دو 


باشد و ربع دارد که یکیست ها خمس دارد که یکی است و او نصف دارد که سخ باشد و ثلث دارد که دو باشد و 
سدس دارد که یکی است زا سبع دارد که یکی است حا نصف دارد (۶) ربع دارد ۲ ثمن دارد | طا تسم دارد که یکی 
است CU‏ دارد که ۲ است یا نصف ۵ خحمس ۲ عشر ۱ - کاف نصف ۱۰ ربع ۵ خمس ؟ عشر - لام نصف ۱ ثلث 
۰ خمس ٩‏ سدس ۵ عشر ۲ - میم نصف ۲۰ ربع ۱۰ خمس ۸عشر ‏ < نون نصف ۲۵ خمس ۱۰ عشر ۵ <- سین 
تصف ۳۰ ثلث ۲۰ ربع ۱۵ خمس ۱۲ سدس ۱۰ عشز ٩‏ -عین نصف ۳۵ سبع ۱۰ عشر ۷ - فا نصف ۰ ربع ۲۰ 
خمس ۱۱ عشر ۸ نمن ۱۰ - صاد نصف ۵ ثلث ۲۰ خمس ۱۸ سدس ۱۵ تسع ۱۰ عشر ٩‏ - قاف نصف ٩۰‏ ربع ۲۵ 
git‏ ۰ عشر ۰ - را نصف ۱۰۰ ربع ۵۰ خحمس bs‏ ثمن ۲۵ عشر ۰ شین نصفب ۱۵۰ Ob‏ ۱۰۰ ربع ۷۵ خحمس 
۰ سدس ۵۰ عشر ۰ - تا نصف ۲۰۰ ay‏ ۱۰۰ خمس ۸۰ ثمن ۵۰ عشر 4۰ -ثانصف ۲۵۰ ریم ۱۲۵ خمس ۱۰۰ 
عشر ۵۰ - خا نصف ۲۰۰ ثلث ۲۰۰ ربعم ۱۵۰ خحمس ۱۲۰ سدس ۱۰۰ ثمن VO‏ عشر ۷۰ - ذال نصف ۳۵۰۰ ربع ۱۷۵ 
خحمس ۱۳۰ سبع ۱۰۰ عشر ۷۰ -ضاد نصف 4۰۰ ریم ۲۰۰ خمس ۱۰ ثمن ۱۰۰ عشر ۸۰ -ظا نصف 0۰ ثلث ۳۰۰ 
ربع ۲۲۵ حمس ۱۸۱ تسع ۱۰۰ ٩۰ pte‏ -غین نصف ۵۰۰ ربع ۲۵۰ خمس ۲۰۰ عشر ۱۰۰ 
هر یک از کسورات را یکی از حروف قرار میدهند. مثلا یک را الف و دو را با و سه را جیم و هکذا. 


طریقه گویند جتاب محمد حنیفه (رضی (abl‏ از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل اعداد اجزای جفری که 


فصل سوّم: جفر جامع #7 ۷۳ 


بحسب تعداد حروف Aout‏ است و اژ YA‏ در نگذرد نموده و اینکه مردمان در بعیین DAS‏ اسماء سر گردانند این قدر در 


امیرالمومنین (ع) سئوال کرد که من میخواهم که اسمی از اسماء الهی را دعوت کنم تعداد عدد آنرا نميدانم فرمود نظر 


کن که هر حرف او چندمین مرتبه است از حروف اپجدی مُراتب او را جمع کن تا عدد دعوت را دریاب و بعضی از 


زآینده واز گذشته خویش 
و AKT‏ بفارسی بنطق آر 
کرردي که نمود کشف مبهم 
یک سطم بساز بی مثالش 
و آنگاه بمدات ره جوی 
وز بعد عدد تو حرف بس گیس 
لو لاک لما خلقت الافلاک 
سر دفتس کشور صفارا 
تو نقش مهین کعب را خواه 
کر‌دیم تو را بحق محول 


وزنااهلان بحان بیوشی 


ete tetett‏ هد هیا داماد 
سرا اص اف اف | د اش ات اث |غ | اه | 


اولیاء این ode‏ را وسیط ابجدی خوانند. 
بنویس مسئوال را کم و بیش 
اول عدد حروف بم‌دار 
پس حطس دو عدد See‏ ضبم 
خواهی ol‏ ره وصالش 
از لفظ سشوال استوا پوی 
ملفوظی حرف را عدد as‏ 
وز بحد شهمس پر Sed‏ 
میحوی اما پیشوا را 
ci‏ که پس از الف بدل واه 
پاباب ضمام (plas)‏ و یاب اول 


کاندر کتمان او بکوشی 


D vy‏ جفر جامع 


نظیره ابجدی است که بعد از آن که جواب نرسد از مژخر صدر رجوع به نظیره نماید تا معلوم شود. 


استنطاق ح ف خ و غ ج ی دی‌او 
ملفوظی 
ح‌اف خ‌اوارع ی‌ق ح ی م 
ملفوظی 
ی اال ف و او 
یعنی بی مثال 
غیر مکرر ح ااف خ وع ی ن ج م دل‌اج دک س ع ص ض ق ش ذغ 


at‏ باید چتین جبی‌یسد: | لافه‌نچ ی م کافب 


مسروری جنین است: 


BESS IG GES SOY 


م ص ل ح دام ف ج خ ن وی عع ل ی ۶ 


و م د 
و هرگاه جراب بدهد عدد بدوح را در سطر مخر و صدر ضم نمایند هکذا ب د و ح 


Adz yb‏ استخراج از کلام اه المجید 
طر بقه استخراج از کلام له المجید آن است که مدعی را نوشته و جمع نموده و جمع را با عدد حروف سر سوره 
قرآن ply‏ و مطابق نموده و آن حرف سر سوره که مطابق جمع مدّعی شده را تکسیر کنند تا زمام بهمرسد در سطور 


تکسیر منصوباً و مغلوباً ملاحظه LS‏ جوابی مطابق سئوال daly‏ بود. 


فصل سوه: جفر جامع تن ۷۵ 


۱ دیکر‎ 4% yb 
مطلبی را که داری قصد کن و از کلام الّد المحید تفال نموده مصحف گشوده سطر اول دست راست حروف غیر‎ 
. مکرر را بیرون آورده ملاحظه نماید که چند حرف است کسورات همان حروف را حرف به حرف در زیر همان حرف‎ 
نوشته و بعد وضع مکررات حروفات کسورات را در یک سطر نوشته ملاحظه نماید وفتیکه حروف خالصه را جمح‎ 
جواب بیرون خواهد آمد همان جواب مدعی است و اگر خواهی حروف خالصه را تکسیر نما که‎ ae نموده از آن‎ 


ad yb‏ تفال از کلام all‏ تعالی Aly phy‏ جفریه 

dy‏ صد مرتبه صلوات فرستد و آیه اذا قتلت نفسا فادا ار اتم فیها و dh‏ مخرح ما کنتم تکنمون 

را بخواند و تعیین مطلب نموده و جهل یکون کذا و کذا پس قران مجید را کشوده سطر اول صفحه سمت راست 
را مقطع نوشته اخراج نموده و تتمّه ملفوظی و مسروری و ملبویی را جدا نموده از هریک حرفی را برداشته حروف 
بادی را مقدم داشته بعد حروف اتشی بعد آبی بعد خاکی بعد تکسیر نموده در سطور تکسیر جواب حاصل شود. 


ule Lisl‏ تعالی ملاحظه کسور حروف J las‏ ملفوظی الف مسروری با ملبویی واو طبایع بطریق ابیطفشده استا. 


من از اعداد pays‏ یکعدد را کنو شش طبسح میک‌دی نشد کم 
و گس بس مس شش میفنرودي از آن بسیار افرون می نشد هم 
چو بر اسرار او واقف شوی تو نگه دارش بضط خویش محکم 


که از 56 آن چندان sly‏ پقین دانی رموز اسم اعسظم 


Y ۶‏ جفر جامع 


ایل 4 456 
۱۶۹ 
Jol 100 ۱6۵ 1‏ اسم اعظم henna‏ 
۳-۷ ۱ 
۲( 


۲ ۰+ ۶+۱ ۱ + ,۸ب هباج 
ال ف بت ادال 
۹ -۱+۲۰++۲+۱+ ۸۰+ ۱+۳۰ 
۱-۱۰۵ +۱۵۹ 
گویند اسم اعظم بر دو قسم است خاص و ple‏ و طریقت معرفت ple‏ مختص خواص است و Lal‏ طریق معرفت 
خاص ply‏ طریقه عارفین انستکه هر اسم از اسماء له تعالی بحساب جمل يا قانون جفر با اسم احدی از آحاد مطابق 
بود اسم اعظم او آنست و قانون ارباب جفر چنانست که از عشرات هر ده را یکی اعتبار کند و از ole‏ والوف هر صد 
را یکی گیرند و هزار را نیز همچنین یکی حساب کنند چرا که اسقاط عشره مصطلح ایشان است بدین اعتبار دوازده نه 
را طرح طرح کنند و نه چون از ده طرح شود یکی بماند و از صد و هزار چون اسقاط نمایند یکی بماند و از آحاد 
چیزی مطرح نشود بر تقدیرش که عدد آحاد بعد از اجتماع از عشر و عشرین متجاوز گردد زیرا که اگر اسقاط واقم 
شود مکرر طرح لازم می آید و گویند بنابر حساب جمل همان اسم را بعددش بخواند بعد از خواندن سوره فاتحه 
بهمان عدد و سره الم نشرح نیز بهمان عدد و بعد از آن بهمان اسم از خداوند تعالی حاجت را درخواست کند که 
انشاء abl‏ تعالی مستجاب است LS‏ ادغی فیه التجربه و اگر موافقت را در یک اسم نیافت در دو اسم ای چهار اسم هم 


می شود و dl‏ العالم و در نزد بعضی و بقانون جفری مذکور نیز می توان اجراء نمود. 


فصل سوّم: جفر جامع 7 ۷۷ 


طر بشد: 
گویند از حروف تهجّی > by‏ است چهارده گانه که آنرا صوامت خوانند و آنها اینست oN)‏ در س ص ط ع ک 
ل م وه لا) و از WT‏ چهار اسم ترکیب کرده اند و اسماء را در نوزدهم هر ماه که باشد یا روزی که خسوف باشد یا . 
شبی که کسوف باشد بر صفحه از سرب نقش BS‏ و در زیر نگین انگشتر نهند عقد السان oy‏ که غمازی و بدگویی از . 


> و انس در غیبت و حضور وی کاری نتواند بکند بقدرت abl‏ تعالی. 


طر بقد: 
حروف خوانیم اشست (| د ذر و لا) اگر این حروف را در روز چهاردهم ماه بر دیوار ole als‏ با اندرون al‏ با 


در صندوق نویسند حرزی باسد از دزد و موش و اآتش. 


طر بقذ: 
گویند هر حرفی که بحسب عدد مرتبه Syl‏ دارد از آحاد و عشرات و OL‏ و الوف متعلق بفلک الافلاک خواهد بود 


مثل ( ی ق ع) و هر حرفی که مرتبه دوم دارد Glare‏ بفلک البروج است مثل (ب ک ر) و هکذا الی آخر المراتب. 


طریقه: 

گویند حروف جمل مشارقه بدین گونه است ابجد تعلق بزحل دارد هوزخ تعلق بمشتری دارد طیکل تعلق به مریخ 
دارد منسع Ghd‏ بشمس دارد فصقر تعلق بزهره دارد شتتخ تعلق بعطارد دارد ذضظغ Gls‏ بقمر دارد 

جهت تمرین قبل از بیان جفر جامع لازم دیدیم نوعی روش ساده که از جفر استخراج گردیده شده است را بیان 
نمائیم تا خواننده با موضوع کمی آشنا 29,5 و امیدواریم در کتابهای بعدی که در همین زمینه در دست تحریر دارم 


بتوانم کامل تر و جامع ثر شرح و بسط نمائیم تا جوینده راحتر بتواند از این علوم استفاده نماید. 


S vA‏ جفر جامع 


نیت کرده انکست بگذارد ۱۳۳ بسمارد VY‏ هم ثبت UT‏ کسر آخر از سطر اول ممتزج بعد ۲ شموهو در ماوت 
و این ضابطه طرح ۱۲ و ۱۲ است. 


۱ ماهتا تساج 


asta جفر‎ D> ۰ 


جفر القرانی جواب از | 


یه قرانی این حاصل | 


Cow‏ با ند؟ 


ای foie‏ اند نوات سا 


6 و 6 بشمارند حرف خانه پنجم نوشته در آخر کسر را بسطر Jol‏ ضم بعد 6 و > بشمارند و عمل را ادامه دهند. 


فصل سوّم: جفر جامع 4 ۸۱ 


از 


+ = 


جات جفر اعظم است ضوابط I‏ 


ن سرح 


مفصل دارد که صفحات قبلی دسد tt aN are Fa‏ 


ماد اس ماه [el‏ || مدع ola ful‏ ما fs‏ 
هه 2۱ 2۵ تک رد درد 


S AY‏ جفر جامع 


جفر قرانی جواب از OU!‏ قران- زائیدن زن pee‏ باشد با دخت؟ 


ofS 
car 
Xe 
Cc. 
وس‎ 
جر‎ 
Cc 


S 
on 
۳ 
Cc. 
( 
3 


فصل سوّم: جفر جامع له ۸۳ 


جفر قرآنی 
در اين کار صلح بهتر است يا جنک؟ 


: طبق دستور £ و ۶ شمارند و حرف پنجم را جمله سازند. 


Sd 


ید 


۲۳ 00 
cei PP PEt bil} 
estate هه«‎ 
سس‎ Roe 


S ۲‏ جفر جامع 


الحفر القرانی این عقد و نکاح صلاح است نیک یا بد است؟ شمارش ۶ و ۶ و پنجم حرف سازند جواب از OUT‏ قران است. 


fe [ol ه له‎ sf fafa] لاله‎ 
fete دح« سح‎ |p fa fe dl > 
ee a de 
۲۳ سا‎ 0 
۲ ۳ 0 000۵ 
ال‎ ett tet pte 


فصل سوّم: جفر جامع Ad?‏ 


جفر قر 


ان جواب از )4 قران این زندانی خلا 


ص » 
جواب از Ob!‏ قرآن 


د با نه؟ 


سمارس چهار چبهار و بنه 


نوشتن 


feet te 


S ۶‏ جفر جامع 


با 


ص می سو 


> با نه؟ 


الجفر القرآنی جواب از aul‏ قرآن این زندانی WE‏ 


فصل سوّم: جفر جامع 7 ۸۷ 


ve 


جفر قر 


ید و فرونس: 


ان جواب از 4a)‏ های قران میدهد. pal‏ خر 


wel 
coy ye oe ee Pee Pe el 
= i 


Tae م۱‎ ee ee Imus 


Pe ee 


t 
7 
۳ 


a ۲ rin 


A, hy 1 


— ORR م0 ما‎ ٩ F2_D 
منابع و مأخذ:‎ 


۱- جواهر الاسرار نوشته ابن محمد محمود دهدار المتخجلص بعیانی 

BY‏ رسائل نوشته محمود دهدار 

۳- رسالتان نوشته محمودبن محمد دهدار العیانی 

۳- کتاب ذخایر ‏ نوشته کمال الدین حسین افلاطی 

۵- ثلاث رسائل ‏ نوشته محمد دهدار 

۶- رسالة فی مصطلحات علم جفر نوشته کمال الدین این حسین الافلاطی 

۷- گوهر شب Fe‏ نوشته cle‏ ملا محمد حسین ناینی 

۸- جلد سوم گلهای ارغوان نوشته حاج میرزا Loy‏ سقازاده واعظ 

74 رموز الاسرار در علم جفر و اعداد نوشته ta co‏ بن موسی Lo J‏ افشاری ارومیه ۳ النجفی 

۰- کتاب خطی اسرار الخفیه نوشته میرمحمد BIS‏ استرآبادی 

۱- کتاب خلاصه مصر الحقيقة مولف مسعود لطیفی 
(مختصری از مصر الحقيقة که idle‏ مرحوم سیدهاشم بن سیدابراهیم الموسوی البهبهانی الموله بوشهری المعروف می باشد.) 

۲- کنوز المعزمین نوشته شیخ الرئیس ابوعلی سینا 

۳- کتاب نقش سلیمانی نوشته حکیم محمد عبدالرشید 

۴- کتاب مجموعه شش رسائل نوشته شیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ثی النجفی 

۵- کتاب کنزالاسرار (چون OLS‏ خطی بوده و رونویسی شده, این کتاب در دسترس اینجانب می باشد و نام نویسنده بسر rod‏ 
سهو کاتب نوشته نشده است بدینوسیله پوزش می خواهم.) 

۶- العزیم و تسخیرات (الجفر الخافیه) نوشته میرزا عبدالودود میثمی pF‏ حیدرآباد دکن 

۷- مفتاح الاسرار (در phe‏ جفر جامع) نوشته عبدالررحمن سبزواری سال ۱۳۰۸ « 

۸- رساله کشف الضمائر مخزن السرایر موسوم به لطایف الجفریه نوشته عبدالرحمن سبزواری سال ۱۳۰۸ ه 

14- کتاب جنات الخلود gama)‏ الفضایل مولا علی علیه السلام) نوشته محمد عطاری 

۰- رسالة فی معرفة استخراج اسماء اف تبارک و تعالی و العزایم و بعض قواعد لجفر نوشته ملایری الاردبیلی 

۱-کتاب جواهر مکنونه و IV‏ مخزونه نوشته محمد عطاری . ۱ 

TY‏ و تعدادی کتب خطی که متأسفانه نویسندگان و نام کتابها نامعلوم و نوشته نشده است. 
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